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تسلیم کابل به طالبان؛ اشتباه محاسباتی غرب تا جامعه شناسی افغانستان

وحید پورتجریشــی: سرعت تحولات سیاسی افغانســتان طی یک ماه گذشته را شاید 
بتوان از جمله پدیده‌های نادر سیاسی قرن حاضر دانست. به طوری که هنوز هم رسانه‌های 
محلی این کشــور و محافل تحلیلی - خبری بین‌المللی مشــغول پرداختن به اما و اگرهای 
ناشــی از وقوع تحولات عجیب در داخل این کشور هستند. آنچه مسلم است، دولت برآمده 
از ۲۰ ســال حضور نظامی ایالات متحده در داخل این کشور نهایتاً با تحرک سریع نیروهای 
طالبان و خیلی ساده‌تر از آنچه تصور می‌شد، ساقط شده و امروز تنها نامی در تاریخ افغانستان 

از آن بر جای مانده است.
امــا آنچه بیش از هر نکته دیگری در خصوص تحولات داخلی افغانســتان ذهن را به خود 
مشــغول می‌کند، چگونگی و میزان سرعت پیشــروی نیروهای طالبان در ولایات مختلف 
افغانســتان و تسخیر اکثر نقاط این کشور بدون جنگ و خونریزی قابل توجه میان نیروهای 
نظامی دولت سابق با طالبان بود. اکنون این سوال بزرگ و مهم پیش روی محافل مطالعاتی 
بین‌المللی قرار دارد که چگونه طالبان با این ســرعت موفق به تســخیر افغانستان و احیای 
قدرت خود در این کشور شد؟ در ادامه مطلب حاضر، سعی خواهیم کرد تا با رویکردی جامعه 

شناختی، به بررسی جوانب مختلف این سوال بپردازیم.
جامعه شناسی افغانستان

بررســی زوایای مختلف جامعه شاســی یک ملت البته کار بسیار پیچیده و نیازمند مطالعات 
دقیــق تاریخی بــوده و از هیچ روی در بضاعت مطلب حاضر نیســت. امــا تا جایی که به 
پاســخ سوال اصلی این مطلب مربوط می‌شود، می‌توان فاکتورهای مهم در چرایی پیشروی 
نیروهای طالبان در خاک این کشــور را با رویکرد جامعه شناختی مورد بررسی کلی قرار داد. 
جامعه افغانســتان به طور کلی از اقوام ازبک، هزاره، تاجیک و پشــتون تشکیل می‌شوند که 
البته اقوام دیگری همچون عرب‌ها، ایماق‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، نورســتانی‌ها، پشــه‌ای‌ها، 
قزلباش‌ها، براهویی‌ها، پامیری‌ها و ســادات نیز از جمله اقوام کوچک‌ترین کشور را تشکیل 

می‌دهند.
قوم پشتون که عمده نیروهای طالبان نیز به این قوم تعلق دارند، از بزرگترین و پر نفوذترین 
اقوام افغانســتان بوده که بســیاری از آنها در ولایات مختلف این کشــور زندگی می‌کنند. 
ترکیب جمعیتی افغانســتان نیز وابسته به جغرافیا بوده و معمولًا اقوام مختلف حتی در داخل 
یــک منطقه، تا حد ممکن از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند. فــارغ از اعتقادات مذهبی مردم 

افغانســتان، مانند هر جامعه چند قومیتی دیگری، 
نســبت قومی از جمله فاکتورهــای مهم در ایفای 
نقش سیاســی در این کشور محســوب می‌شود. 
به عنوان مثال، با فرض وجــود اختلاف در عقاید 
سیاســی و مذهبی میان دو فرد از یک قوم، نهایتاً 
این هویت قومی آنها اســت کــه عامل حمایت از 
یکدیگــر به ویژه در مواجهه با اقوام دیگر شــده و 
مباحث مربوط به اختلافــات نهایتاً به موارد درون 

قومیتی منتهی خواهد شد
همین مســاله قومیت محور بودن جامعه افغانستان 
و وزن کشــی آنها در رقابت با یکدیگر طی سنوات 
اخیــر، منجر به عدم حصول نتیجه در ایجاد دولتی 
فراگیر در این کشــور و مباحثی چون آشتی ملی، 
»لویی جرگه« و مواردی از این دســت شد. حتی 
در مــوارد مربوط به درگیری میان نیروهای نظامی 
دولتی افغانســتان و طالبان نیز به خوبی مشــاهده 
می‌کنیم که جنگ سالارانی مانند »ژنرال دوستم« 
و »عطا محمد نور« که از ازبک های افغانســتان 
محســوب می‌شدند، در کمال ناباوری به ازبکستان 
گریختــه و ســتون‌های ارتش ملی افغانســتان را 

متزلزل ساختند.
توافق صلح با آمریکا، ســرآغاز بازگشت 

طالبان
ممکن اســت تصور عموم چنین باشد که تصمیم 
قطعی دولت آمریکا برای خارج ســاختن نیروهای 
نظامی خود از افغانســتان، ســر آغاز قدرت گرفتن 

مجدد طالبان در افغانستان باشد. اما حقیقت امر
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این است که بازگشــت طالبان به عرصه سیاست 
افغانســتان، از ۲۹ فوریــه ســال ۲۰۲۰ یعنی روز 
امضــای توافقنامه صلح میان ایــن گروه و ایالات 
متحده آغاز شــد. طالبان دقیقاً بــا توجه به پایگاه 
جامعه شــناختی خــود، پس از امضــای توافق در 
دوحه، به دعوت مردمی افغانســتان در داخل این 
کشــور روی آوردند. این تحرک جدید نیز دقیقاً از 
شهرها و روستاهای سنتی محافظه کار پشتون آغاز 
شــد که حتی در زمان حضور نیروهای آمریکایی 
در افغانستان نیز تحت ســیطره بی چون و چرای 
طالبان قرار داشــتند. با این حســاب، آغاز خروج 
تدریجی نیروهای نظامی آمریکا از افغانســتان در 
مارس ۲۰۲۰ )یک ماه پس از امضای قرارداد صلح 
با طالبان( مصادف شــد با دعوت مخفیانه طالبان 
از نیروهــای هوادار خود بــرای رویارویی با دولت 

»اشرف غنی«.
اشتباه محاســباتی غرب در مورد ارتش 

افغانستان
بدون شــک، ارتش افغانســتان و فرماندهان ارشد 
آن، نقــش به ســزایی در شکســت دولت غنی و 
به قدرت رســیدن طالبان در این کشــور داشتند. 
ظاهــراً آمریــکا و متحدین واشــنگتن در ناتو، بار 
دیگر اشــتباه همیشــگی خود در غرب آســیا را 
تکرار کرده و بدون بررســی شرایط جامعه شناختی 
افغانستان، بیســت سال برای تشکیل ارتش مدرن 
حامی دولتی غرب‌گرا در این کشــور تلاش کردند. 
اشتباه محاسباتی نخست آمریکا در خصوص ارتش 

افغانســتان، همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، در نظر نگرفتن تعلقات قومی و مذهبی 
نیروهای ارتش افغانستان بود. بر اساس مدارک و شواهد موجود، بسیاری از نیروهای نظامی 
دولت افغانستان بدون هیچ گونه مواجهه‌ای با طالبان سلاح خود را بر زمین گذاشته و میدان 
جنگ را رها کردند تا طالبان به سادگی هر چه تمام، تک تک شهرها و روستاهای بر سر راه 

خود در مسیر کابل یعنی پایتخت افغانستان را فتح کند.
مشــکل دیگر محاسباتی و البته همیشگی نیروهای نظامی آمریکا در غرب آسیا، عدم توجه 
به نوع جنگ در این منطقه به ویژه افغانستان بود؛ یعنی تلاش برای تشکیل و تربیت ارتشی 
منظم برای مبارزه با شــبه نظامیان متخصص در جنگ‌هــای چریکی و نامنظم! این همان 
مســأله‌ای بود که منجر شــد تا ارتش آمریکا با تمام تجهیزات در دســت خود سال‌ها برای 
یافتن »بن لادن« تلاش کرده و هزینه کند. آنچه مسلم است، توان نظامی القاعده در برابر 
ارتش آمریکا قابل قیاس نبود. اما عدم توجه به این مســاله که القاعده، طالبان و بسیاری از 
گروه‌های شبه نظامی فعال در غرب آسیا را باید با مقیاس و در جنس خود سنجید، منجر به 

هدر رفتن ۲۰ سال هزینه جانی و مالی ایالات متحده در منطقه شد.
اما اشتباه ســوم ارتش آمریکا در افغانستان، عدم محاسبه صحیح توان نظامی ارتش نوپای 
افغانســتان بود. خبرگزاری فرانس ۲۴ فرانسه، با انتشار مطلبی به این موضوع پرداخته است 
که عمده موفقیت‌های ارتش افغانستان طی بیست سال گذشته، به دلیل حمایت لجستیکی و 
هوایی نیروهای نظامی آمریکا در این کشور بوده و طبیعی است که با خروج نیروهای نظامی 
آمریکایی از این کشــور، شــاگردان کم تجربه توان رویارویی با شبه نظامیان کار کشته‌ای 
چون طالبان که تجربه خارج ســاختن ارتش شوروی در سال ۱۹۸۹ را در کارنامه خود دارند، 

کاری از پیش نخواهند برد.
در پایان، با عنایت به مطالب مذکور، ذکر این نکته الزامی اســت که دلیل شکســت دولت 
افغانســتان، شخص رئیس جمهور سابق این کشور و حلقه نزدیکان وی بودند. تلاش اشرف 
غنی برای رویارویی با طالبان و حذف این گروه پر نفوذ از صحنه سیاســت افغانستان با اتکا 
به آمریکا، نهایتاً منجر به حذف دولت افغانســتان از صحنه قدرت شــد. باید در نظر داشت 
که در جوامع چند قومیتی متشــکل از اقوام قدرتمند، محافظه کار و ســنتی، هرگونه تلاش 
برای حذف قومیت‌ها و عدم توجه به ویژگی‌های جامعه شــناختی آن جامعه، نهایتاً منجر به 

شکست خواهد شد.
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روز  در  طالبــان  اقــدام  بیاتی:  عبدالحمیــد 
چهارشــنبه در خصــوص معرفی مــأ هبت الله 
آخوندزاده به عنوان رئیس دولت جدید افغانســتان 
تــا حد زیــادی وضعیت دولت آتی این کشــور را 

مشخص کرد.
طالبان روز چهارشــنبه اعلام کرد: مشورت‌ها برای 
دولــت جدید تقریبــاً به اتمام رســیده و همچنین 
مذاکرات لازم برای کابینه انجام شده است. دولت 
اســامی که ما به زودی اعلام می‌کنیم، نمونه‌ای 

برای ملت خواهد بود.
از ســوی دیگر، »عباس اســتانکزی« عضو ارشد 
هیأت طالبان در قطر پیشــتر به بی‌بی‌ســی گفته 
بود که دولت جدید افغانســتان ظرف دو روز آینده، 

معرفی خواهد شد.
او در ادامــه اظهارات خود افزود: این دولتی فراگیر 
خواهــد بود و زنان در آن بــه ایفای نقش خواهند 
پرداخت البته نه در ســطح وزیران حال آنکه عدم 
همــکاری آنها با دولت تحــت حمایت آمریکا هم 

یکی از شروط است.
»انــس حقانــی« از رهبران ارشــد طالبان هم در 
گفتگو بــا الجزیره با بیان اینکه طی روزهای آینده 
دولت جدید افغانستان تشــکیل خواهد شد، گفت: 
در حال رایزنی برای تشکیل دولت فراگیر هستیم.

 تشــکیل دولت فراگیر در افغانســتان اصلی ترین 
خواســته گروه‌های مختلف این کشــور است که 
در صورت تحقق آن می‌توان به آینده این کشــور 
امیدوار بود. اما با وجود این امیدواری هنوز سوالات 
زیــادی وجود دارد که هر یک از آنها گوشــه‌های 
تاریک وضعیت افغانســتان و آینده آن را به تصویر 

می‌کشد.
در همین راستا، برای رسیدن به پاسخ برخی از این 
پرسش‌ها با »ســید عیسی حسینی مزاری« رئیس 
خبرگــزاری صدای افغان و مدیر مســئول روزنامه 
انصاف به گفتگو نشستیم. متن این گفتگو به شرح 

زیر است:

*چرا طالبان به راحتــی و بدون مقاومت 
خاصی )دولتی و مردمی( ولایات بسیاری 

را تصرف کرد؟
عدم مقاومت در برابر طالبــان چند علت می‌تواند 

داشته باشد:
۱- علــت اول، تعمــد دولت بر عقب نشــینی و 
واگذاری افغانســتان به طالبان بــود و این حرکت 
اشــرف غنی هماهنگ با آمریکایی‌ها بود و مسلماً 
ایــن روند نیز در ادامه تفاهمنامه دوحه بین طالبان 
و آمریکا به نظر می‌رســد. اکثر محافل سیاسی نیز 

براین نظریه متفق القول هستند.
۲- فساد گسترده در سطح دولت اشرف غنی تمام 
زیر ساخت‌های آن را ضعیف و متزلزل ساخته بود؛ 
از ایــن رو در مقابل طالبان پرانگیزه و منســجم، 

انگیزه‌ای برای دولت باقی نمانده بود.
۳- این سوال در نیروهای دفاعی افغانستان ایجاد 
شده بود که دفاع از چه کسی و برای چه!؟ نیروهای 
نظامــی و امنیتی می‌دیدند از صدر تا ذیل حکومت 

غرق در فســاد آن هم در عرصه‌های مختلف است و ارزش فداکاری ندارد تا سربازی برای 
دفاع از یک چنین ساختاری جان شیرین خود را به خطر بیندازد لذا انگیزه‌ای برای نیروهای 

دفاعی به هیچ وجه نبود و به همین راحتی در برابر طالبان جاخالی کردند.
۴- علت دیگر، خســتگی مفرط مردم از به اصطلاح جمهوریت تقلبی بود. در طول ۲۰ سال 
ضربات مهلکی از ناحیه حکومت دســت نشــانده آمریکا بر پیکره مردم وارد شد چه از نگاه 
نظامی و امنیتی، چه از نگاه اقتصادی و اجتماعی و چه از زاویه فرهنگی و رسانه‌ای و نه تنها 
هیچگونه رشدی در این عرصه‌ها شامل حال مردم نشد بلکه خسران و زیان جبران ناپذیری 

بر مردم تحمیل گردید.
این بود که شهرستان‌ها و شهرها و مراکز ولایات یکی پس از دیگری توسط طالبان تصرف 

شد و اینک شما می‌بینید که تقریباً طالبان بر کل افغانستان سیطره دارد.

* افغانستان در دوره جدید به کدام سمت می‌رود؟ آینده حکومت افغانستان 
به چه شکلی است و سناریوهای احتمالی حکومت و آینده سیاسی افغانستان 

را چطور پیش بینی می‌کنید؟
طالبان بارها گفته است که حکومت با قاعده وسیع تشکیل می‌دهد آن هم با حضور نمایندگان 
تمام اقوام و پیروان مذاهب و توقع مردم افغانستان هم همین است و کشورهای منطقه و دنیا 
هم منتظرند تا یک چنین ساختاری ایجاد شود و در این روزها در کابل رایزنی و گفتگوها در 
جریان اســت تا برای ایجاد ساختار حاکمیت و نیز تعیین نام آن به توافق دست پیدا کنند اما 
هنوز هیچ چیزی مشــخص نیست و منتظریم تا ببینیم از جریان مذاکرات و صحبت‌ها و نیز 

تصمیم دست برتر قدرت فعلی افغانستان یعنی طالبان چه نتیجه‌ای بیرون می‌آید.

*سیاســت و برنامه آمریکا برای دوره جدید افغانســتان چیســت؟ )مدل 
حکومت مطلوب آنها چیست؟( آیا حضور نظامی آمریکا در افغانستان پایان 

یافته است؟
آمریکایی‌ها فعلًا علی الظاهر افغانســتان را با به جا گذاشــتن خســارات جبران ناپذیر برای 
مردم و کشور ترک کرده اند و حتی سفارت خود را تعطیل کردند و به گفته سخنگوی دولت 
ایالات متحده، قرار نیست هیچ نمایندگی در افغانستان داشته باشند اما از ذهن به دور است 
که آمریکایی‌ها دســت از ســر افغانستان بردارند و قطعاً واشــنگتن از نظر سیاسی و امنیتی 
مســائل افغانســتان را پیگیری خواهد کرد اما حالا وظیفه زمامداران افغانستان است که چه 

نوع رویکردی را انتخاب کنند تا به نفع افغانستان و منطقه باشد.
بهترین راهکار، قطع رابطه مطلق با آمریکایی‌ها و تقابل با سیاســت‌های مستکبرانه آنها در 
افغانستان و منطقه است اما اگر در آینده حتی رابطه نابرابر با آمریکایی‌ها وجود داشته باشد؛ 
باز شــیطان بزرگ بیکار نخواهد نشست و افغانستان را چون گذشته فدای رسیدن به مطامع 

منطقه‌ای خود خواهد کرد.        

دلایل موفقیت طالبان در افغانستان/ لزوم قطع رابطه کامل با آمریکا
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مریم خرمائی: بعد از امروز و فرداهای بســیار، 
دولت جدیــد طالبان- هرچند که گفته می‌شــود 
موقت اســت- ۲۲ روز بعد از سقوط کابل تشکیل 
شــد. در فاصله کمتر از چهار هفته‌ای که این گروه 
بر پهنه افغانستان مسلط است؛ واکنش‌ها به سهیم 
شدن آنها در اداره بخشــی از جهان آمیزه ای بود 
از نابــاوری، تردید، بیم و امیــد. اوضاع به قدری 
پچیده اســت که با وجود همه اختلاف منافعی که 
میان غرب با چین، روسیه و البته ایران وجود دارد؛ 
اظهارنظرهایی از این دست که »باید در حل بحران 
از آنها هم کمک بگیریم« یا »کشورهای همسایه 
افغانســتان را به مهار سیل جدید مهاجرت ترغیب 
کنیم« فراوان شــنیده می‌شــود. گویی در لحظه 
غافلگیری که تاریخ برای کل دنیا رقم زده اســت، 
برای نخستین بار همه اتفاق نظر کرده‌اند که به دور 
از هرگونه شتاب زدگی، به رسمیت شناختن طالبان 
را تا تحقق وعده‌های این گروه به تعویق بیندازند.

اما در داخل افغانستان هم تردیدها نسبت به آینده 
حکومــت داری این گروه بالا گرفته و این به رغم 
تســلیم یک به یک ولایت‌ها است که اگر ادعای 
خیانت اشــرف غنــی رئیس جمهور ســابق نبود؛ 
می‌توانست نشانه‌ای از پایگاه مردمی طالبان باشد.

ایســتادگی جبهه »پنجشیر« در شمال شرق کابل، 
ادعای ســقوط این تنها ولایت افغانســتان که سر 
تســلیم ندارد و تکذیب مکرر آن، قدرت بی چون 
و چرای طالبان را به چالش می‌کشــد و در نهایت، 
فراخوان قیام عمومی بــرای متحد کردن آنها که 
طالبان را باور ندارند؛ نشانه‌ای است مبنی بر ناهموار 
بودن مسیری که دست تقدیر، پیش روی افغان‌ها 
قرار داده اســت. طالبان پیش از محکم کردن میخ 
خیمه حکومت، با اپوزیسیون دست به گریبان شده 
و هر دوی اینها، در نهایت دشــمنی به نام داعش 
دارند که از نفاق، بی اعتمادی و واپســگرایی تغذیه 
می‌کند و می‌تواند کشــور را به سمت جنگ داخلی 

سوق دهد.
 اما در این ورطه تاریک که هر لحظه بیم فرو غلطیدن افغانســتان در آن می‌رود، چراغ امید 
اگرچه بی رمق اما همچنان روشــن است- امید به تشــکیل دولتی فراگیر که تنوع قومی و 
فکری این کشور را شامل شود. جالب آنکه زنده نگه داشتن این چراغ بیش از همه بر عهده 

طالبان است.
ذبیح الله مجاهد عضو ارشــد و سخنگوی طالبان که بعد از ســقوط کابل، از چهره همیشه 
در ســایه خود رونمایی کرد؛ مرد آرامی اســت، لبخند می‌زند، از حق تحصیل و اشتغال زنان 
می‌گوید، به همســایه‌های افغانســتان اطمینان می‌دهد و به کشــورهای غربی دیپلماسی 
پیشکش می‌کند. اما، دست کم ترکیب کابینه موقتی که در تاریخ ۱۶ شهریور از آن رونمایی 
شــد، چندان دلگرم کننده نیســت؛ برای غرب از آن جهت که شــماری از چهره‌های تحت 
تعقیب لیســت سیاه را شامل می‌شود و برای همسایگان افغانستان، از آن منظر که تا فراگیر 

بودن فرسنگ‌ها فاصله دارد.
اســامی اعضای کابینه، بنابر اعلام مجاهد به این شــرح اســت: »ملا محمدحسن آخوند« 
نخســت وزیر موقت افغانســتان؛ »ملا عبدالغنی برادر« معاون نخست وزیر؛ »سراج الدین 
حقانی« سرپرســت وزارت کشور افغانستان؛ »هدایت الله بدری« وزیر امور مالی؛ »شیخ الله 
منیر« وزیر آموزش؛ »خلیل حقانی« وزیر امور پناهندگان؛ »عبدالحق وثیق« رئیس سازمان 
اطلاعات و امنیت؛ »محمد یعقوب مجاهد« سرپرست وزارت دفاع؛ »محمد ادریس« رئیس 
بانک مرکزی افغانستان؛ »عبدالحکیم شتی« وزیر دادگستری؛ »امیر خان متقی« سرپرست 
وزارت امور خارجه افغانســتان؛ »محمد حنیف« سرپرست وزارت اقتصاد؛ »عبدالحق وثیق« 

وزیر مخابرات افغانستان.
این کابینه را می‌توان از ســه منظر »سابقه اعضا«، »نماد دولت آتی« و »اهمیت پُست های 

اعلام شده« ارزیابی کرد.
سابقه اعضا در کابینه موقت کابل

۲۰ سال طول کشید تا آمریکا طالبان را با طالبان جایگزین کند هرچند آنگونه که از شواهد 
بر می‌آید این گروه در ســبک و ســیاق متفاوت از گذشته شــده حال آنکه در طرز تفکر و 
ایدئولوژی خیر. قرار بود ۱۱ ســپتامبر ۲۰۲۱، نماد خروج ظفرمندانه نیروهای بیگانه از خاک 
افغانستان باشد؛ اما اکنون ادعاها مبنی بر اینکه طالبان قصد دارد مراسم تحلیف دولت جدید 

را در همین تاریخ برگزار کند؛ دهن کجی آشکار به واشنگتن است.
خنده دار آنکه دولت جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا می‌گوید اگرچه تا به رســمیت 

شناختن طالبان فاصله زیادی دارد اما حتی الامکان با آن تعامل می‌کند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا از نگرانی این کشــور نسبت به ترکیب دولت طالبان 
ســخن گفته است. به گفته او، شماری از کسانی که در ترکیب این دولت قرار دارند، افرادی 
هســتند که در جنگ ۲۰ ســاله علیه ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا فعالیت داشته و از 

سوی این کشور تحریم شده‌اند.

از کابینه جدید طالبان چه می‌دانیم؟
سابقه اعضای دولت موقت
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با هم نگاهی به سرشناس‌ترین چهره‌های این لیست می‌اندازیم:

*ملامحمدحســن آخوند؛ نخســت وزیر دولت طالبان و رئیس شورای 
رهبری طالبان

او از قندهار، خاستگاه اصلی طالبان و جزء گروه موسسان است که در ۲۰ سال گذشته به 
عنوان رئیس شورای رهبری کار کرده و در بین طالبان طرفداران زیادی دارد و بیشتر در 

بین افراد این گروه به دلیل وجهه مذهبی اش شناخته می‌شود.
ملامحمدحسن از چهره‌های نزدیک به ملاهبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان است و 
گفته شده است که وی در دوره قبلی حاکمیت طالبان در افغانستان در پست‌های وزارت 

خارجه و نخست وزیری کار کرده است.

 *ملاعبدالغنی برادر؛ معاون نخست وزیر در کابینه موقت
وی اهل قندهار و یکی از چهار نفر موســس اصلی این گروه است که در سال ۱۹۹۴ با 
ملامحمدعمر گروه طالبان را تأســیس کردند. ملابرادر در سال ۱۳۴۷ در استان اورزگان 

متولد و در قندهار بزرگ شده است.
ملابرادر نیز درس دینی خوانده و از قوم »پوپلزی« یکی از قبایل قندهار است که پیش از 
این نیز در پست‌های معاونت ملامحمدعمر و معاونت وزارت دفاع طالبان کار کرده است.

وی مدتی در زندان دســتگاه اطلاعات نظامی پاکستان )آی اس آی( بسر می‌برد و حامد 
کرزی رئیس جمهور اســبق افغانستان برای رهایی وی از زندان تلاش‌های زیادی کرد 

زیرا باورها بر این بود که ملابرادر یک شخص میانه‌رو و صلح طلب است.
ملابرادر پس از آزادی از زندان نظامیان پاکســتان به ریاســت دفتــر قطر برای مذاکره 
بــا آمریکایی‌ها منصوب شــد و در این مدت ضمن امضای توافقنامــه صلح با »زلمای 

خلیل‌زاد« به کشورهای منطقه سفرهای زیادی کرده است.

*سراج‌الدین حقانی؛ سرپرست وزارت کشور
ســراج‌الدین حقانی پسر جلال‌الدین حقانی رهبر شبکه حقانی است. بر اساس گزارش‌ها، 

او در سال ۱۳۵۲ متولد شده و رهبری تندروترین شاخه گروه طالبان را برعهده دارد.
وی پسر جلال‌الدین حقانی یکی از رهبران شناخته شده مجاهدین در جنگ علیه شوروی 

سابق می‌باشد و از قوم غلجایی است.
ســراج‌الدین حقانی در فهرست ســیاه آمریکا قرار دارد و برای دستگیری و کشتن وی ۵ 
میلیون دلار جایزه تعیین شــده اســت و اکنون علاوه بر رهبری شبکه حقانی به عنوان 

معاون ملا هبت‌الله نیز ایفای وظیفه می‌کند.
 روز گذشــته، پلیس فدرال آمریکا )اف‌بی‌آی( کــه مبلغ جایزه پرداختی به هر فردی که 
اطلاعاتی منجر به دســتگیر شدن ســراج‌الدین حقانی را در اختیار این نهاد قرار دهد، به 

۱۰ میلیون دلار افزایش داد.

*ملامحمد یعقوب؛ سرپرست وزارت دفاع
محمد یعقوب، پسر ملاعمر، موسس و رهبر طالبان است که گفته می‌شود در سال ۱۳۷۰ 

متولد شده و در کراچی پاکستان در علوم دینی تحصیل کرده است.
نام ملایعقوب پس از انتشــار خبر مرگ ملاعمر در سال ۱۳۹۴ در رسانه‌ها منتشر شد و 
نخســتین بار به رســانه‌ها گفت که پدرش ملاعمر به مرگ طبیعی از دنیا رفته و با این 

سخنان، گمانه زنی‌ها در باره کشته شدن ملاعمر را پایان داد.
ملایعقــوب در ۱۳۹۵ پس از انتخــاب هبت‌الله آخوندزاده به رهبــری طالبان به عنوان 
مســئول کمیته نظامی در ۱۵ اســتان افغانستان تعیین شــد و همچنین به عنوان عضو 

شورای تصمیم گیری طالبان شناخته شد.
وی در ســال ۱۳۹۹ در سمت رهبر کمیسیون نظامی طالبان معرفی شد، جایگاهی که او 

را مسئول عملیات نظامی این گروه کرد.
در این میان، عبدالحق وثیق سرپرست سازمان امنیت نیز سابقه حبس در زندان گوانتانامو 

را دارد.
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کابینه جدید؛ نماد دولت آتی

همانطور که پیشــتر اشاره شــد؛ در اتفاقی نادر، این اجماع نظر کلی در سطح جهانی وجود دارد که ترکیب کابینه موقت 
افغانستان، چندان دلچسب نیست.

برای مثال، »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان به صراحت می‌گوید: انتظار قدرت‌های جهان از طالبان این است که دولتی 
فراگیر و متشکل از همه اقلیت‌ها و اقوام ساکن آن کشور تشکیل داده و از نقض حقوق بشر اجتناب ورزند. اما دولتی که 

طالبان معرفی کرده، جایی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد.
»لوئیجی دی مایو« وزیر خارجه ایتالیا هم می‌گوید که ترکیب اعلام شــده دولت افغانســتان، بدترین نشانه برای جامعه 

جهانی است.
در کل، واکنش اتحادیه اروپا به کابینه جدید افغانستان مثبت نبود و یکی از سخنگویان این اتحادیه تاکید کرد که دولت 

موقت طالبان در واقع نمایانگر بی‌اعتنایی به حضور گروههای مختلف در کابینه جدید بوده است.
روسیه می‌گوید هنوز نمی‌توان نتیجه گیری کرد که دولت در افغانستان چگونه کار خواهد کرد و ساختار آن چگونه خواهد 
بــود و طالبان چگونــه رفتار و روابط بین الملل را ایجاد خواهد کرد؛ لذا در حال حاضر ما باید با آرامش به نظاره و تحلیل 

بپردازیم.
دولت مســکو همچنین احتمال اینکه سفیر این کشور در مراســم تحلیف دولت جدید افغانستان شرکت کند را رد نکرده 

است.
چین اما از پایان »سه هفته بی‌نظمی« در افغانستان با تشکیل دولت موقت جدید در کابل استقبال کرد و از طالبان خواست 

که نظم را در افغانستان برقرار کند.
در این میان، کشــورهای ترکیه، ژاپن و کره جنوبی نیز گفته‌اند که اقدامات طالبان را پس از تشکیل دولت جدید با دقت 
زیر نظر خواهند داشت. در این بین، ترکیه از آمادگی خود برای همکاری با طالبان سخن گفته و حتی در جریان بازگشایی 

فرودگاه کابل با طالبان همکاری خود را آغاز کرده است.
ســعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اولویت این کشور را برقراری »ثبات و آرامش« 

در افغانستان اعلام کرده است.
 او نیز گفته اســت که برای بررســی اوضاع افغانستان به‌زودی ایران میزبان وزیران امور خارجه شش کشور همسایه خود 

خواهد بود.
باید یادآور شــد که در ارتباط با تحولات سیاســی افغانستان، روز چهارشنبه هشتم سپتامبر )۱۷ شهریور( نشستی مجازی 

به میزبانی پاکستان برگزار شده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در عین حال تاکید کرده اســت که »اســتفاده از ابزار نظامی و دخالت خارجی« در 

افغانستان همان »اشتباهی« است که بارها در تاریخ معاصر افغانستان تکرار شده است.
»علی شــمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: اولویت 
اول افغانستان ثبات و آرامش است، بی توجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر، مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی 
به جای گفتگو برای پاسخگویی به مطالبات اقوام و گروه‌های اجتماعی، نگرانی‌های اصلی دوستان مردم افغانستان است.

جامعه بین الملل به ویژه همســایگان افغانســتان، به رغم همه ابهاماتی که وجود دارد؛ همچنان به آینده این کشور امید 
بسته‌اند اما ترکیب کابینه موقت، ذهن را از این نتیجه گیری که طالبان به دنبال حکومت دموکراتیک و فراگیر باشد؛ تا حد 
زیادی دور می‌کند. البته بی شک این گروه در تلاش برای محکم کردن جایگاه خود به دنبال آن خواهد بود تا نمایندگان 
اقوام را در ســاختار سیاسی مشارکت دهد اما رهبری این ساختار بر عهده طالبان خواهد بود و گمان نمی‌رود که در آینده 

هم شاهد فرایندی دموکراتیک مشابه فرایندهای سیاسی انتخاباتی رایج باشیم.
با این حال، مثلًا ذبیح الله مجاهد در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرهای خود گفته است که »این دولت موقت است و طالبان 
سمت‌هایی را بر اساس قانون شریعت به زنان تخصیص خواهد داد«. این اظهارات همان کورسوی کوچکی است که امید 

به آینده افغانستان را زنده نگه می‌دارد.

اهمیت پست‌های اعلامی
کابینــه موقت اســت. در آن اثــری از وزیر زن یا فــردی که به طور 
ویژه به امور زنان رســیدگی کند به چشــم نمی‌خــورد به ویژه که این 
روزها شــاهد تظاهرات‌های جســته و گریخته زنان افغان در اعتراض 
بــه حذف از فضای جامعه و دنیای سیاســت هســتیم. امــا طالبان به 
دفعــات از آمادگی برای حفظ رابطه با همه کشــورها ســخن گفته که 
می‌تواند نشــانه رویکرد دیپلماتیک محور این گروه باشــد. با این حال، 
نباید از این نکته غافل بود که دســتورکار فعلی طالبان بر بهبود اوضاع 
اقتصادی متمرکز است و این را از توجه ویژه به کشورهای چین و ترکیه 

می‌توان اســتنباط کرد. از سوی دیگر، طی ۲۰ سال گذشته، دولت‌های 
افغانســتان همگی به کمک مالی غرب وابسته بوده‌اند و بی گمان یکی 
از دلایلــی که طالبــان به غرب روی خوش نشــان می‌دهد، علاوه بر 
 تلاش برای حل شــدن در جامعه بین الملل، از بابت نیاز به کمک‌های 

مالی است.
افغانســتان اکنون برای تعامل با جهان، وزیــر خارجه دارد و با توجه به 
اهمیت حل مشــکلات اقتصادی برای این گــروه، افراد اصلی در راس 
نهادهای مالی مشخص شــده‌اند. در این میان، با توجه به اصرار غرب 
بــرای تداوم روند خروج شــهروندان خارجی و افغان‌هایــی که با آنها 

همکاری کرده‌اند؛ وزیر امور پناهندگان هم مشخص شده است.
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بنفشه اسماعیلی: پس از تصرف کابل توسط طالبان، در موضع برتر قرار گرفتن این گروه 
و پایان جنگ ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان اما و اگرهای بسیاری در خصوص آینده افغانستان 
و منطقه، ســاختار دولتی که توسط طالبان تشکیل خواهد شد، تعدیل مواضع ایدئولوژیک این 
گروه، ارتباط افغانستان با ایران و سایر کشورهای منطقه، احیای اقتصاد فرو پاشیده این کشور 

و نقش احتمالی ایران در بازسازی افغانستان، وجود دارد.
در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با »پیرمحمد ملازهی« کارشناس ارشد و تحلیلگر مسائل 

افغانستان، انجام داده است که در ادامه از نظر می‌گذرد:

*آینده ایران و افغانستان در سایه به قدرت نشستن طالبان را چگونه ارزیابی 
می‌کنید؟

در واقع آینده ایران و افغانســتان، بســتگی به رویکرد اتخاذی طالبــان دارد که آیا قصد دارد 
به ســمت انحصار قدرت پیش برود و یا اینکه با تشــکیل یک دولت فراگیر سایر قومیت‌ها و 

گروه‌های سیاسی را نیز در قدرت سهیم می‌کند.
درهر دو حالت مواضع ایران متفاوت خواهد بود؛ اگر طالبان به ســمت توزیع قدرت پیش برود 
و ســایر قومیت‌ها به خصوص شیعیان و ترک زبان‌ها را در ساختار حکومت سهیم کند در این 
صورت به سمت آن هدفی پیش خواهد رفت که مطلوب ایران هم می‌باشد؛ چرا که ایران نیز 
خواستار تشکیل یک دولت فراگیر با پایگاه اجتماعی گسترده در افغانستان است. ایران از یک 
سمت به لحاظ ایدئولوژیک با شیعیان و هزاره‌های افغانستان اشتراکات فراوانی دارد و از سوی 
دیگر تاجیک‌های افغانستان در حوزه فرهنگی ایران قرار دارند و همه اینها به نفع ایران است.

اما اگر طالبان به ســمت انحصار قدرت پیش برود با توجه اینکه ایدئولوژی این گروه با ایران 
متفاوت است و به عربستان سعودی نزدیک تر است به نظر می‌آید که در آن صورت مناسبات 
ایران و طالبان و یا دولتی که طالبان تشکیل می‌دهد خیلی در روال مناسبی قرار نخواهد گرفت.

* آیا بیانیه صادر شده از سوی طالبان برای تشکل دولت فراگیر صرفاً نمایشی 
برای تغییر دیدگاه جامعه جهانی اســت و یا اینکه واقعاً طالبان قصد تعدیل 

مواضع ایدئولوژیک خود را دارد؟
در حال حاضر طالبان دو نیاز اصلی دارد و این موضع آنها را باید در ارتباط با این دو نیاز اصلی 
ببینیم؛ یک نیاز داخلی اســت که به دنبال آرام کردن فضا است تا جریانی علیه آنها در کشور 
شــکل نگیرد که بخواهــد علیه قدرت طالبان مقاومت کند و مــورد دوم اینکه طالبان نیاز به 
شناســایی بین المللی دارد چرا که در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که بدون اینکه دنیا 

طالبان را به رسمیت بشناسد، ادامه قدرت برای طالبان سخت خواهد بود.
بنابرایــن من معتقدم کــه این دو نیاز، طالبان را مجبور کرده اســت که تــا حدودی مواضع 
متعادل‌تری در پیش بگیرد و صحبت از آزادی همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی سهیم 

شدن آنها در ساختار دولت داشته باشد.
ولی اینکه طالبان در نهایت با همین خط مشی پیش برود جای بحث دارد؛ چرا که طالبان دو 
شاخه است؛ یک شــورای کویته که تا حدودی مواضع ملایم‌تری دارد و دیگری شاخه شبکه 
حقانی و شورای پیشاور که بسیار تندرو است و آنها زیر بار تعدیل مواضع ایدئولوژیک نخواهند 

رفت؛ به هرحال اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد خیلی قابل پیش بینی نیست

* ایران چه نقشی در تشکیل دولت فراگیر 
افغانستان می‌تواند ایفا کند؟

ایران می‌تواند در این زمینه کمک کند چرا که ایران 
مرز طولانی مشترکی با افغانســتان دارد و از دیگر 
ســو طالبان هم روی ایران حساب می‌کند. با توجه 
به اینکه هم چین و هم روســیه به نوعی از طالبان 
حمایت می‌کنند و ایران هم در این گروه می گنجد، 
بنابراین ایران می‌تواند در این راستا نقشی را ایفا کند 
مشروط بر اینکه در ایران هم یک وحدت نظری در 
این مورد وجود داشته باشد. چون در شرایط فعلی در 
خصوص این مســئله دیدگاه‌های متفاوتی در کشور 
وجود دارد و حداقل دو نگاه متفاوت به این موضوع 
در ایران مطرح اســت. این نگاه‌ها باید یکجا شوند و 
یک خط مشی داشته باشند تا بتوانند تأثیر مثبتی بر 

جای بگذارند.

*رابطه دراز مدت بین طالبان و عربستان 
ســعودی به خصوص حکومت تشــکیل 
شده توسط طالبان در افغانستان را چطور 

ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من طالبان کاملًا با عربستان هماهنگ خواهد 
شــد. البته در این ماجرا قطر بیشــترین نقش را ایفا 
کرده اســت و این دلارهای قطر بود که باعث شد 
فرماندهان افغان مقاومت نکنند. از دیگر سو بین قطر 
و عربستان سعودی هم یک رقابت‌هایی وجود دارد.

ولــی در کل ایدئولوژِی طالبان ســه منشــأ دارد؛ 
یک دیوبندیسم شــبه قاره هندی، دیگری سلفیت 
عربستان ســعودی و مورد آخر هم سنت‌های قومی 
خود طالب‌ها که پشتون والی است. بنابراین طالبان از 
لحاظ ایدئولوژیک به عربستان سعودی نزدیک است 
و نمی‌توان گفت که در آینده روابط تیره ای بین این 

دو وجود خواهد داشت.

* چندی پیش »سهیل شاهین« سخنگوی 
دفتر سیاسی طالبان در قطر، از کره جنوبی، 
چین و ترکیه خواست تا در روند بازسازی 
افغانستان سهیم شــوند و حتی با همین 
رویکرد همین مطالبه را از واشنــگتن نیز

پیرمحمد ملازهی تحلیلگر مسائل افغانستان:

توزیع قدرت در افغانستان؛ نقش شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی



مجلـه بین‌الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره38|

آبان‌مــاه 1400

10

داشت، به نظر شما آیا طالبان حاضر است 
به خاطر نیاز اقتصــادی به تعدیل مواضع 

ایدئولوژیک خود روی بیاورد؟
خیر، من فکر نمی‌کنم که مواضع ایدئولوژیک طالبان 
تغییر کند و این مواضع ســر جای خود هستند. آنها 
از نقطه نظر دیگری به ســرمایه گذاری خارجی در 

افغانستان می‌نگرند.
به نظر می‌آید که الان چینی‌ها در موقعیت مساعدی 
قرار گرفته‌اند؛ چرا که چین پیشنهادی برای استخراج 
معادنی در افغانســتان داده که در دنیا بســیار کمیاب 
هســتند، تقریباً ۲ هزار میلیارد دلار ارزش این معادن 
تخمین زده شده است. از دیگر سو چینی‌ها به صورت 
جدی به دنبال این هستند که افغانستان را در چارچوب 
طرح »یک کمربند یک جاده« که زیر مجموعه سی 
پیک و قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین است، قرار دهند 
و در واقع قصد دارند که افغانستان را به این سه کشور 
پیوند بزنند. چینی‌ها در واقع پاکستان، ایران و افغانستان 

را در یک مجموعه می‌بینند.
بــه اعتقاد من، درحال حاضــر چینی‌ها در موقعیت 
بسیار مســاعدی قرار گرفته‌اند تا بتوانند با سرمایه 
گذاری در افغانستان مشکلات اقتصادی این کشور را 
پاسخ بدهند اما شرطش این است که آنها بتوانند در 
این زمینه با طالبان قرارداد ببندند و اینکه آیا غربی‌ها 
اجــازه می‌دهند که چینی‌ها یــک چنین امتیازی را 

بگیرند یا نه؟ باید منتظر بود و دید که چه می‌شود.

* فضاحتــی که آمریکا بر ســر خروج از 
افغانستان به بار آورد چهره این کشور به 
عنوان ابر قدرت در دنیا را خدشه دار کرد از 
دیگر سو ما در قرن ۲۱ شاهد رقابت بین 
آمریکا و چین برای تصاحب هژمون جهانی 
بوده‌ایم، با توجه به تحولات اخیر شما شانس 

کدام کشور در این زمینه را بیشتر می‌بینید؟
این رقابتی اســت بین آمریکا و چین برای به دست 
گرفتن هژمون جهانی در قرن ۲۱؛ این واقعیتی است 
که هم اکنون با وقایع افغانســتان و در واقع در این 
کشــور گره خورده است؛ منطقه‌ای که حوزه زیست 
پشــتون‌ها و بلوچ‌ها است. یعنی از سی پیک و یک 
کمربنــد یک جاده از دو مســیر »واخان« و گذرگاه 
»قره قرام« رد می‌شوند که جغرافیای پشتون‌ها است 
و بعد وارد جغرافیای بلوچ می‌شوند و می رسند به بندر 
»گوادر«؛ خب آمریکاییها احتمالًا با طالبان توافقات 
پشت پرده‌ای دارند که به یک نوعی جلوی این امر 
را بگیرند و در واقع این یک رقابت بین آمریکا و چین 
است و اینکه چه کسی برنده این رقابت خواهد شد؛ 

جای بحث دارد.
بــه هرحال رقابت بین آمریــکا و چین وجود دارد و 
چینی‌ها هم امیدوارند که با به دست گرفتن قدرت، 
آمریکا را به زیر بکشند و در همه اینها قدرت سیاسی، 
اقتصادی و نظامی و غیره هر دو کشور نقش مهمی 

را ایفا می‌کند.

کدام کشــور شانش  دیدگاه شــما  *از 
بیشتری دارد؟

به اعتقاد من، چینی‌ها در دراز مدت شانش بیشتری 
دارند اما در کوتاه مدت آمریکایی‌ها شانس بیشتری 

دارند و کفه تراوز به نفع آنها است.

* تأثیر طالبان بر روابط منطقه شامل ایران، چین، ترکیه، روسیه و پاکستان را 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر می‌رســد کــه در این قضیه ترکیه‌ای ها و پاکســتانی‌ها جز برنــدگان بودند و خیلی 
نمی‌توان گفت که ایران برنده این قضیه اســت. به اعتقاد من، ترکیه و شرکت‌های ترکیه‌ای 
 نقش اصلی را در بازســازی افغانستان خواهند داشــت و ایران خیلی نمی‌تواند در این مسئله 

وارد شود.
چرا که ترک‌ها از یک ســو با نگاه پان ترکیسمی که اردوغان دارد و به دنبال نوعثمان گرایی 
اســت و از دیگر سو با خروج آمریکا از افغانســتان به عنوان بخشی از ناتو در افغانستان عمل 
می‌کنند و در واقع نمایندگی ناتو در افغانستان را به عهده دارند، از امتیاز بسیار بالایی برای ایفای 

نقش در بازسازی افغانستان برخوردار هستند.
بنابراین اگر مجموعه این شــرایط را در نظر بگیریم، شاید این طور به نظر می‌رسد که طالبان 
ایران را خیلی در بازسازی سهیم نکند، هر چند که ایران در مقابله با سایر کشورها و با داشتن 
مزرهای مشترک، فرهنگ مشترک، زبان مشترک و غیره در موقعیت مساعدتری قرار دارد ولی 

همه اینها بستگی دارد که ایران چگونه بتواند با طالبان کنار بیاید و یا مسائلی از این قبیل.

*روابط موسکو و طالبان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
روســیه نگران اســت و نمی‌داند که در دوحه بین »زلمای خلیل زاد« نماینده آمریکا در امور 
افغانســتان و »ملأ برادر« چه گذشته است. ممکن است در مذاکرات دوحه، طالبان تعهدی به 
آمریکا داده باشد که اگر به قدرت برسد فضا را برای جریان‌های رادیکال باز کند، چون مناطق 
مرزی شامل ازبک ها، چچن‌ها و اویغورها هستند و مرزها در حقیقت در دست آنها است. همه 
اینها بخشی از طالبان و متحد این گروه هستند. از طرف دیگر همه اینها عضو داعش هستند 

و روسیه از این بابت نگران است.
به اعتقاد من روســیه هم در این قضیه بازی خودش را می‌کنــد و در واقع چینی‌ها، ترک‌ها، 
پاکســتانی‌ها و ایرانی‌ها هم هر کدام بر اساس منافع ملی خودشان، بازی خودشان را خواهند 
کرد. بنابراین در این فضا و از این منظر باید تحولات افغانستان را دید که چگونه رقم می‌خورد 

و تناسب هر کدام از این کشورها با این تحولات چگونه خواهد بود.
 

*آیا مقاومتی که در دره پنجشیر به عنوان نماد »مقاومت« در افغانستان توسط 
»احمد مسعود« شکل گرفته و درگیری‌های اخیر نیروهای مسعود با طالبان، به 

سرانجامی خواهد رسید؟
پنجشــیر به لحاظ جغرافیایی منطقه سختی است و هرکسی نمی‌تواند به راحتی به این منطقه 
وارد شــود و از این لحاظ احمد مسعود می‌تواند جبهه مقاومتی را در پنجشیر سازماندهی کند؛ 
همان طور که در جریان هستید »امر الله صالح« معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز به 

جبهه مقاومت در پنجشیر پیوسته است.
اما واقعیت چیز دیگری اســت چرا که اگر جبهه مقاومت علیه طالبان بخواهد از دره پنجشــیر 
خارج شــود ضربه پذیر اســت؛ چرا که طالبان نیروی جهادی بسیار قدرتمندی در اختیار دارد. 
بنابراین خیلی سخت خواهد بود که بگوییم این مقاومت می‌تواند طالبان را از قدرت حذف کند.

از دیگر ســو مقاومت پنجشــیر بدون حمایت خارجی امکان پذیر نیســت. چون آنها سلاح و 
امکانات ندارند و توســط طالبان محاصره خواهند شد. آنها حتماً باید حمایت خارجی به دست 

بیاورند که در مورد این حمایت خارجی هم تردید وجود دارد.

*چرا آمریکا تجهیزات نظامی خود را در افغانستان رها کرد و حتی اگر امکان 
انتقال آنها وجود نداشت، این تجهیزات را منهدم نکرد؟ آیا طالبان نمی‌تواند 

از این تجهیزات علیه خود آمریکا استفاده کند؟
به نظر من در دوحه معاملاتی صورتی گرفته است و این طور نیست که طالبان به یکباره حرکت 
بکند و ارتش افغانستان هم هیچ مقاومتی نکند و تسلیم شود. به نظر می‌رسد بخشی از حاکمیت 
پشتون‌ها در افغانستان پشت پرده‌ای است که با آمریکا در دوحه بسته شده است و در واقع آنها 

به عنوان ستون پنجم عمل کردند.
کسانی که دستور دادند که ارتش افغانستان مقاومت نکند، قطعاً بدون برنامه این کار را نکردند 

و بدون شک مسائل پشت پرده‌ای در مذکرات دوحه وجود داشته است.

*ارزیابی کلی شــما از وضعیت کنونی افغانستان و به قدرت نشستن طالبان 
چیست؟

برداشت شخصی من این است که طالبان قدرت را در دست گرفته و تغییر خیلی جدی به وجود 
نمی‌آید. طالبــان در مراحل اول و برای تثبیت جایگاه خود، مواضع متعادل‌تری خواهد گرفت؛ 
این همان چیزی است که »ذبیح الله مجاهد« اعلام می‌کند ولی در بلند مدت وجه ایدئولوژیک 
طالبان بر وجه سیاســی آنها غلبه خواهد کرد. بنابراین خیلی نمی‌توان انتظار داشت که طالب 

همان طالب ۲۰ سال قبل نباشد.
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اروپا و طالبان/ توازن رابطه بروکسل- واشنگتن در سایه بحران افغانستان

مریم خرمائی: اروپایی‌ها با وجود ادعایی که درباره لزوم ارائه پاسخی هماهنگ به تحولات روز 
افغانستان دارند، به وضوح دلخورند یا دست کم این طور وانمود می‌کنند. این دلخوری را می‌توان 
از اظهارنظر »جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ضمن ابراز تأسف از تحولات 

افغانستان، گفت »هیچکس از ما نظر نخواست«؛ استنباط کرد.
تصویر پرآشوبی که واشنگتن با خروج شتابزده از افغانستان ارائه داد و با عنوان »هرج و مرج فرودگاه 
کابل« در صفحات تاریخ ثبت شد؛ یک بار دیگر ذهن اروپا را درباره ادعای رهبری جهان از سوی 

آمریکا به چالش کشید.
اروپا پیشتر هم وقتی که آمریکا از هماهنگی جامعه بین الملل در مقابله با کووید ۱۹ عاجز ماند؛ درباره 

این برتری ابراز تردید کرده بود.
اکنون، در مواجهه با موج اتهام علیه کشورهایی که در پیروی از آمریکا، بدون هیچ دستاورد امنیتی 
محسوسی، تن به ۲۰ سال اشغالگری افغانستان دادند؛ سران قاره سبز در تقلا برای تبرئه خود، بار 
دیگر به دنبال اثبات استقلال رأی در عرصه جهانی هستند. برای همین است که وقتی جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا، مدعی شد که هدف از حضور در افغانستان، هرگز ملت سازی نبوده و واشنگتن 
فقط در پی مبارزه با تروریسم دست به ماجراجویی نظامی زده است؛ بورل آبروی خود را به نشانه 

ناباوری بالا انداخت و این ادعا را به چالش کشید.
طی دو هفته‌ای که از تســلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد؛ اتحادیه اروپا با توجه به تغییر موازنه 
نیروهای سیاســی در این کشــور، موضع خود را از »تقابل آشکار« به »گفتگو« تغییر داده است؛ 
رویکردی که برای طالبان یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شود چرا که به این ترتیب، بروکسل به 
طور ضمنی واقعیت حاکمیت سیاسی این گروه را پذیرفته است اگرچه برای وجاهت بخشیدن به آن 

در عرصه بین الملل، اما و اگرهایی را لحاظ می‌کند.
یک هفته پیش از ورود طالبان به کابل، بورل هشدار داده بود »چنانچه آنها به زور به قدرت برسند؛ 
در جهان منزوی خواهند شد«. اما طالبان، بدون خون و خونریزی و به شکلی وارد کابل شد که به 

دشواری می‌توان آن را تسخیر قدرت به زور تحلیل کرد.
همین موضوع باعث شد که به رغم تعلل اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن طالبان، بروکسل 
خواهان گفتگوی همه جانبه با این گروه درباره پارامترهایی شود که رعایت حداقلی آنها می‌تواند راه 
را برای به رسمیت شناختن علنی طالبان هم باز کند حال آنکه مشخص نیست این پروسه چقدر 
زمان ببرد.  اروپا بطور مشخص و بر اساس آنچه رهبران و نمایندگان سیاسی آن ابراز کرده‌اند چند 
پارامتر یا پیش شرط مهم در ارتباط با حکومت طالبان در افغانستان مطرح می‌کند که شامل ساختار 

حکومت، رعایت حقوق بشر، مهاجرت و تروریسم است.
در این میان، آنها روی این اصل که طالبان طی ۲۰ ســال گذشته این نکته را آموخته که باید به 
الزامات بین المللی پایبند باشد؛ تاکید ویژه دارند یا به عبارتی آن را موجه ترین بهانه برای تمایل خود 
به تعامل با گروهی می‌دانند که هنوز در لیست »تروریسم« غربی‌ها جا دارد اما آنها خود را نیازمند 

به مذاکره با آن می‌بینند.

ساختار حکومت
نه تنها اروپا، بلکه همه جامعه بین الملل امیدوار است دولت آتی افغانستان فراگیر باشد تا علاوه بر 

تنوع قومیتی این کشور، پاسخگوی تفاوت‌های سیاسی 
و تا حدی عقیدتی نیز باشد. تا این لحظه، تصویر روشنی 
از این دولت احتمالی ارائه نشده است حال آنکه موافقت 
طالبان با عضویت »عبدالله عبدالله« رئیس شــورای 
عالی مصالحه افغانستان، »حامد کرزای« رئیس جمهور 
سابق این کشــور و »گلبدین حکمتیار« رهبر حزب 
اسلامی افغانستان در شورای ۱۲ نفره حکومتی، امیدها 

درباره امکان تعامل با دولت آتی را افزایش داده است.
انتظار می‌رود با توجه به اینکه از روز ۳۰ آگوســت )۸ 
شــهریور(، عملًا نیروهای بیگانه خاک افغانستان را 
ترک کرده‌اند؛ مقدمات تشــکیل دولــت به اوایل ماه 
ســپتامبر موکول شود و این در حالی است که طالبان 
هــم می‌گوید که ظرف یک یا دو هفته آینده این کار 

را انجام می‌دهد.
در حــال حاضر، مقامات طالبــان می‌گویند که »ملأ 
هبت‌الله آخند زاده« رهبر این گروه، در قندهار است و 
پس از پایان مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان یک 
نشست بزرگ را در این شهر برگزار خواهد کرد. در این 
اجلاس قرار است روی چگونگی تشکیل نظام آینده در 

افغانستان بحث و رایزنی شود.

مهاجرت؛ خط قرمز اروپا
اگرچه اروپایی‌ها حین خروج از افغانستان، شمار زیادی 
از افغان‌هایی را که در ۲۰ سال گذشته با آنها همکاری 
می‌کردند؛ از این کشــور خارج کردند اما واقعیت آن 
اســت که کشــورهای اروپایی به شدت نگران وقوع 
بحران پناهندگان جدید و به دنبال راهکاری برای مهار 
این بحران احتمالی هستند. در این میان، فعالان حقوق 
بشر با سو ظن به بروکسل نگاه کرده و می‌گویند این 
امــکان وجود دارد که رهبــران اروپا برای ممانعت از 
هجوم سیل مهاجرت افغان‌ها به قاره سبز، تا حد زیادی 
در برابر طالبان کوتاه بیایند. این فرضیه به حدی قوی 
است که حتی »یورو نیوز« هم نمی‌تواند آن را نادیده 
بگیرد تا جایی که در این باره می‌نویسد: رهبران اروپایی 
در تلاشند تا از هجوم گسترده مهاجران و پناهجویان 
افغان به اروپا جلوگیری کنند. پیامی که این رهبران به
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مهاجران افغان می‌فرستند این است که اگر باید از کشورتان بروید به کشورهای همسایه بروید اما 
اینجا، به اروپا نیایید.

صرف نظر از کشــورهای راست گرایی چون اتریش، حتی آلمان که در سال ۲۰۱۵ بیش از سایر 
کشــورهای غربی، پناهجو بویژه از سوریه پذیرفت اکنون سیگنال متفاوتی ارسال می‌کند. آلمان 
هشدار داده است که نباید بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ تکرار شود و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه هم گفته است که اروپا نمی‌تواند به تنهایی عواقب وضعیت افغانستان را تحمل کند و اروپا 

باید در برابر سیل مهاجرت غیرقانونی از خود محافظت کند.
با این حساب، اروپا برنامه ملموسی برای کمک به پناهجویان افغان ندارد و با شانه خالی کردن ترکیه 
از پذیرش آنها، این ادعا مطرح می‌شود که بهتر است امداد رسانی در داخل افغانستان متمرکز شود یا 

اینکه اروپا روی کمک کشورهای همسایه افغانستان مانند ایران و پاکستان تمرکز کند.

حقوق بشر و تروریسم
تقریباً به پیش شرط‌های هر یک از سران اروپا که گوش کنیم، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق 
زنان و شفافیت رویکرد در قبال جنبش‌های تروریستی در آنها لحاظ شده است. در مورد نخست، 
تا امروز طالبان وعده‌هایی را درباره بازگشــت دختران افغان به مدارس، حضور زنان در دانشگاه‌ها، 
عدم مخالفت با حضور آنها در کادر درمان و غیره داده است. همچنین طالبان به دفعات گفته که 
اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان جهت حمله به دیگر کشورها استفاده شود و اینکه خواهان تعامل 
دیپلماتیک با کشورهای غربی است. با این حساب، به نظر می‌رسد هر دو طرف تا حدی مایل به 
تداوم رابطه با یکدیگر هســتند و این گونه برداشت می‌شود که اروپا به رعایت حداقل‌ها از سوی 

طالبان، رضایت بدهد.

استقلال طلبی در سایه همکاری با آمریکا
همانطور که پیشتر گفته شد؛ اینکه آمریکا در روند خروج از افغانستان، از اروپا مشورت چندانی 
نخواست؛ حس جاه طلبی سران قاره سبز را تا حدی جریحه دار کرده است. برای همین بود که 
زمرمه نیاز به ارتش واحد اروپایی که مستقل از ناتو عمل کند؛ بار دیگر بالا گرفته است تا آنجاکه 
جوزف بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید: »ضروری است که اروپا توان و 
مقدورات نظامی خود را مســتقل از ایالات متحده توســعه دهد. ما تحویل یک نیروی اعزامی 
قدرتمند ۵۰ هزار نفری که از توان اجرای عملیات در شــرایطی مشابه در افغانستان برخوردار 

باشد، به اتحادیه اروپا پیشنهاد خواهیم داد«.
در واقع، اتحادیه اروپا در حال توســعه یک »مدار راهبردی« جدید است - چارچوبی که به ۲۷ 
عضو این اتحادیه توان و قابلیت دیپلماتیک و نظامی بیشتری می‌بخشد و آنچه را که به گفته 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه »خودمختاری راهبردی« خوانده می‌شــود، بیش از 

پیش توسعه می‌دهد.
البته، چنین اظهاراتی هر از گاه، بســته به تلنگری که تحولات جامعه بین الملل به اروپایی‌ها 
می‌زند؛ از زبان آنها شنیده می‌شود اما در عمل، سران اروپا به این فهم رسیده‌اند که هنوز برای 
آنکه ماهیت خود را جدا از چارچوب ناتو تعریف کنند؛ بســیار زود اســت. در مقابل، واشنگتن 

هم می‌داند که باید تا حدی حس جاه طلبی شرکای 
اروپایی را ارضا کند. برای همین است که از مدت‌ها 
پیش این فرضیه مطرح بود که که همزمان با تشدید 
رویکرد آمریکا در چرخش به ایندوپاســیفیک که به 
معنای انتقــال نیرو و تجهیزات به آســیای جنوب 
شرقی است؛ این مجال به نیروهای اروپایی ناتو داده 
می‌شود که خلاء ایجاد شده در غرب آسیا را پر کنند.

در حــال حاضر، اتحادیه اروپــا از بلندپروازی ایجاد 
ارتش اروپایی کوتاه آمده و به ایجاد نیروی واکنش 
سریع متشکل از پنج هزار نظامی رضایت داده است 
که فقط در مواقــع بحرانی مثل آنچه حین عملیات 

تخلیه در فرودگاه کابل دیدیم وارد صحنه می‌شود.
در این میان، برخی ادعاها و توصیه‌ها مبنی بر اینکه 
وضعیت در افغانستان به امنیت قاره سبز گره خورده و 
اروپایی‌ها باید فارغ از کمک آمریکا، به طور مستقل، 
ابتکار عمل برای نجات افغانستان را به دست بگیرند؛ 
بیش از هر چیز دیگر شــک برانگیز است و به این 
فرضیه دامن می‌زند که شــاید آمریکا در ادامه پروژه 
مهار چین به دنبال تمرکز نیرو و تجهیزات در شرق 
آسیا است اما بازتوزیع نیروی نظامی در غرب و جنوب 
آسیا را به متحدان اروپایی ناتو خواهد سپرد. مصاحبه 
بورل با روزنامه ایتالیایی »کوریر دلا سرا« گفته بود: 
واشــنگتن دیگر تمایلی به نبرد در جنگ‌های سایر 
ملت‌ها ندارد. از این منظر، شــاهد نوعی عدم تعامل 
قطعی آمریکا در عرصه جهانی خواهیم بود. اما اکنون 
زمان عدم تعامل ما )اروپا( نیســت. ما اروپایی‌ها باید 
از این بحران در راســتای تشــدید تلاشی مشترک 
برای تقویت استقلال راهبردی خود استفاده کنیم. با 
تقویت توانایی عملکردمان، به تقویت ناتو هم کمک 

می‌کنیم.
ادعای اخیر ماکرون هم مبنی بر اینکه »فارغ از هر 
تصمیمی که آمریکایی‌ها برای ماندن یا تَرک عراق 
بگیرند، پاریس نیروهای نظامی خود را تا زمانی که 
دولت عراق به آنها نیاز داشته باشد، به عنوان بخشی 
از عملیات ضد تروریسم، در این کشور حفظ خواهد 

کرد«؛ در ادامه همین فرضیه قابل ارزیابی است.
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وحید پورتجریشــی: روی کار آمدن طالبان در افغانستان و ســقوط دولت نوپای این 
کشــور، علاوه بر نگرانی‌هایی که از آینده افغانستان و شرایط سیاست داخلی این کشور در 
دل همسایگان و حتی کشورهای غیر همسایه اروپایی ایجاد کرد، بحث مهمتری را نیز پیش 
کشــید و آن تغییر کامل موازنه قوا در منطقه و زمین بــازی میان بازیگران منطقه‌ای و فرا 

منطقه‌ای در افغانستان است.
آنچه مســلم است، افغانســتان و دولت این کشور، طی بیست ســال حضور آمریکا، به نوعی 
مســتعمره ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی محســوب می‌شد. اکنون اما با خروج نیروهای 
نظامی آمریکا و متحدین واشنگتن در ناتو، افغانستان به دست طالبان افتاده است. رهبران این 
گروه، علیرغم دوران زمامداری گذشــته خود، اعــام کرده‌اند که کابل در دوران حکومت »نو 
طالبان ها« شرایطی متفاوت از گذشته را تجربه کرده و حکومت جدید طالبان خواستار برقراری 

ارتباط مستمر دیپلماتیک با تمامی کشورهای جهان بر اساساً موازین شریعت اسلام است.
همین موضع جدید طالبان اما ســخت‌ترین بخش ماجرا بوده و تمامی بازیگران خارجی در 
افغانســتان را سردرگم کرده است. ســوال این است که اگر طالبان طی بیست سال گذشته، 
آنطور که طرفداران این گروه مدعی هســتند، سیاســت‌ورزی را آموخته و به دنبال محقق 
ساختن شعارهای خود باشد، آنگاه باید منتظر نشست و دید که تصمیم آنها در خصوص حوزه 
سیاســت خارجی چیســت. آیا متحدین آمریکا و غرب در آینده افغانستان جایگاهی خواهند 

داشت یا باید تسلیم اقبال بد خود شوند؟
بدون شــک، یکی از کشورهای نقش آفرین و مهم در عرصه سیاست خارجی دولت پیشین 
افغانســتان، هند و دولت »نارندرا مودی« نخست وزیر این کشور بود. حال شاید نگران‌ترین 
کشور همسایه افغانستان از روی کار آمدن طالبان در این کشور اما، هند باشد که نه تنها از 
آینده ســرمایه گذاری‌های انجام شده خود در افغانستان، بلکه حتی از امنیت داخلی خود نیز 

نگران و مضطرب است.

نگرانیهای امنیتی هند
روز نهم شهریور ماه، وزارت خارجه هند از برگزاری نخستین نشست رسمی سفیر این کشور 
با یکی از رهبران ارشــد طالبان در قطر خبر داد. وزارت خارجه هند با انتشار بیانیه‌ای اعلام 
کرد که »دیپاک میتال« سفیر این کشور در قطر امروز نشستی رسمی با »شیر محمد عباس 
ستانکزی« از رهبران ارشد طالبان در قطر داشته که این نشست به درخواست طالبان انجام 

شده است.
به گفته وزارت خارجه هند، مذاکره در خصوص اتباع هندی حاضر در افغانستان و تأمین 

امنیت آنها در این کشــور از جمله موارد مهم مطرح شده در جریان نشست دو طرف 
بوده است

 همچنین ســفیر هند در قطر، در خصوص نگرانی‌های کشــورش بر سر احتمال 
اســتفاده شبه نظامیان مخالف هند از خاک افغانستان برای حملات تروریستی 
علیه کشورش با رهبر ارشد طالبان گفتگو کرده که شیر محمد عباس ستانکزی 

نیز به طرف هندی اطمینان داده که چنین مشکلی رخ نخواهد داد.
محورهای این گفتگو شــاید نشــان دهنده مهمتریــن نگرانی‌های هند در 
خصوص روی کار آمدن طالبان در افغانســتان از حیث امنیتی باشند. دولت 
هند در دوران زمامداری دولت نوپای افغانســتان در دوران ریاست جمهوری 
»حامد کرزای« و »اشــرف غنی«، کمک‌های نظامی زیادی به افغانســتان 
کرده که همین امر باعث شــد تا اشرف غنی در واپسین روزهای زمامداری 
خود دســت به دامن دهلی نو برای یافتن راهــکاری برای مقابله با طالبان 
شــود؛ درخواســتی که البته با پاسخ ســرد دهلی نو مواجه شد و در عمل، 
هند علیرغم کمک‌های گســترده سال‌های گذشته خود به دولت افغانستان، 
ترجیح داد در خصوص این فقره بی تفاوت و ســاکت بماند. دلیل این اقدام 
هند نیز روشن است؛ در صورت به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شاید 

هند قربانی اصلی این تغییر در ساختار قدرت افغانستان باشد.
یکی از ویژگی‌های جامعه هنــد، وجود باورهای مذهبی قوی در پس ذهن 
اکثر شهروندان این کشور است. جایگاه مذهب در هند به گونه‌ای است که 
حتی دو حزب قدرتمند این کشــور یعنی »باهارات جاناتان پارتی« و »حزب 
کنگره« در کنار ســایر احزاب بزرگی مانند »مسلم لیگ«، کاملًا بر اساس 

مذهبــی  باورهــای 
عمل کرده و شــعارهای 

انتخاباتی آنها نیز در راستای 
اســام،  یا  هندوئیســم  مذهب 

بــه عنوان دو مذهب بــزرگ در این 
کشــور، تنظیم و تبلیغ می‌شوند. متأسفانه 

تاریخ ارتباطات مسلمانان و هندوها در هند در 
بسیاری از برهه‌های زمانی، سرشار از درگیری‌های 
مذهبی خونین بوده که همچنان نیز این درگیری‌ها 
در هند ادامه دارد. از ســوی دیگر، دولت مودی که 
برآمده از حزب بهارات جاناتان اســت، به شدت به 
مذهب هندوئیســم معتقد بوده و شــاید بیشترین 
میــزان نارضایتی از ســال‌ها فعالیت دولت وی در 

هند، متوجه مسلمانان این کشور باشد.
اکنون اما شرایط متفاوت بوده و همانطور که سفیر 

هند نیز در دیدار خود با نماینده 
 طالبــان بــه وی

روابـط هنـد و افغانستـان در دوران طالبــان
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اشاره کرد، با توجه به وجود یکی از شاخه‌های مهم 
و اصلی القاعده در این کشور که تحت رهبری »ایمن 

الظواهری« رهبر القاعده مدیریت می‌شــود، رشد احتمالی 
اسلام هراســی در هند می‌تواند منجر به ایجاد درگیری‌های 

خونین، افزایش تعداد عملیات تروریستی توسط بنیادگرایان هر دو 
طیف و نهایتاً ایجاد ناامنی گسترده در این کشور شود.

»تحریک طالبان« و مساله کشمیر
موضوع کشــمیر ظاهــراً یکی از تنش‌های دائمی و بی پایان نــه تنها میان هند و 

پاکستان، بلکه میان مســلمانان و هندوهای دو کشور محسوب می‌شود. طی سال‌های 
گذشــته اما به دلیل محدود شدن شدید بنیادگرایان اســامی مانند گروه »تحریک طالبان 
پاکســتان« یا »شــبکه حقانی« در این کشــور، درگیری و تنش‌های خونین در این منطقه 
کاهش یافته بود. اما از یاد نبریم که در بخش هندی کشــمیر نیز، اکثریت مســلمان ساکن 
بوده و همانطور که گفته شــد، طی سال‌های گذشته تحت فشار بیشتری با دوران زمامداری 
حزب کنگره به رهبری »ســونیا گاندی« قرار داشــته‌اند. اکنون اما با بازگشــت طالبان به 
صحنه قدرت در افغانســتان و ارتباطات گسترده این گروه با تحریک طالبان پاکستان، بدون 
شک، جنبش‌های اســامگرا در بخش هندی کشمیر نیز جانی تازه به خود خواهد گرفت و 
این موضوع ممکن اســت به تنش میان بخش‌های هندی و پاکستانی کشمیر از یک سو و 

مسلمانان ساکن کشمیر هند با دولت محلی این ایالت از سوی دیگر منجر شود.

موضع احتمالی دولت هند در برابر طالبان
اما با توجه به مطالب مذکور، سوال مهم اینجاست که موضع 
دولت هند در برابر طالبــان چگونه خواهد بود؟ آیا باید 
شاهد تنش در روابط میان دولت جدید افغانستان 
به رهبری طالبان باشیم یا بر عکس، دهلی نو 
دست به مدارا و تساهل و تسامح احتمالی 

در برابر کابل خواهد زد؟
اکنون به نظر می‌رسد پاسخ به این 
سوال با ذکر موارد مذکور، کمی 
ساده‌تر شــده باشد. هر چند 
که در جهان سیاست همه 
چیز ممکن اســت ظرف 
کند،  تغییر  ساعت  چند 
امــا به نظر می‌رســد 
دهلی  کلــی  موضع 
نــو در برابر طالبان، 
در ادامــه مواضــع 
محافظــه کارانه و 
مداراجویانه ســفیر 
باشد.  قطر  در  هند 
حقیقــت امــر این 
با وجود  اســت که 
گســترده  انتقادات 
موجــود در جامعــه 
هند علیه سیاست‌های 
نارنــدرا مودی به ویژه 

در بخش سیاســت خارجی و کنتــرل داخلی این 
کشــور به ویژه در خصوص مقابله با شیوع کرونا، 
نخســت وزیر هند و دولت وی اکنون در موضعی 
نیستند که توانایی افزودن یک چالش امنیتی بزرگ 
به دردسرهای فعلی خود را داشته باشند. همچنین 
انتظار می‌رود مواضع گاهاً سخت دولت‌های محلی 
هندو تبار هند در برابر مســلمانان این کشور نیز تا 
حد زیادی تلطیف شــده و حتــی دولت هند برای 
جلوگیری از رشد بنیادگرایان اسلامی در داخل این 
کشــور، تا حد ممکن، به سمت تعمیق بیشتر روابط 
خارجی خود با کشورهای اســامی به ویژه ایران 
حرکت کند. آنچه مسلم است، نقش فعلی تهران در 
شرایط فعلی آنچنان برای دهلی نو مهم و با ارزش 
است که شــاید بتوان گفت ایران تنها ناجی دولت 
هند از مخمصه‌ای به نام طالبان محسوب می‌شود
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مریم خرمائی:  »تعامــل، آزمایش و بی اعتمادی«؛ اینها 
کلیدواژه‌هایی اســت که هرگز پیــش از این، در نوع توصیف 
آمریکا از گروهی که به رغم خروج از لیســت سیاه، همچنان 

آن را تروریستی تلقی می‌کند؛ بی سابقه بوده است.
جمله »طالبان هم اکنون یک گروه تروریستی است« را »ند 
پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری 
۳۰ مرداد یعنی شــش روز پس از سقوط کابل، بر زبان جاری 
کرد. اما بعد بلافاصله افزود: ما هم از پاداش و هم از مجازات 
اســتفاده می‌کنیم تــا طالبان را وادار بــه رعایت هنجارهای 

پایه‌ای بین المللی و حقوق اساسی مردم افغانستان کنیم.
این جمله بندی در ذات خود اشــکال آفرین است چرا که این 
سوال کلیدی را مطرح می‌کند که »چگونه آمریکا بعد از آنکه 
برای ۲۰ ســال اولویتش در سطح جهان را مبارزه با تروریسم 
عنوان کرده بود؛ اکنون به همکاری با آن روی آورده است«؟

اینکــه از منظــر دولتمردان واشــنگتن، طالبــان یک گروه 
تروریســتی اســت؛ با این جور در نمی‌آید که مثلًا »آنتونی 
بلینکــن« وزیر خارجه آمریکا بگوید »ما در تلاش هســتیم 
تا همچنان کانال‌های ارتباطی بــا طالبان را حفظ کنیم«؛ یا 
»ویکتوریا نولاند« معاون وزارت خارجه آمریکا تاکید کند که 
»به گفت‌وگوهای خود با طالبان ادامه می‌دهیم زیرا منافع ما 

و متحدان و شرکای ما را تأمین می‌کند«!
اصلًا فرض کنیم که این تناقضات به اسم رایزنی برای تأمین 
حقوق افغان‌ها قابل درک باشــد؛ اما این جمله ژنرال »مارک 
میلی« رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که احتمال همکاری 
نظامی با طالبــان را رد نکرده و می‌گوید »ما می‌توانیم برای 
عقب راندن گروه تروریســتی داعش خراسان، با گروه طالبان 
در افغانســتان همکاری کنیم«؛ دیگر اصلًا با منطق جور در 
نمی‌آید. این یعنی آمریکا می‌خواهد یک گروه تروریســتی را 
با یک گروه دیگر که به زعم واشــنگتن، هنوز هم تروریستی 
اســت؛ نابود کند؟ آیا می‌خواهد تروریسم را به درجات خوب 

و بد تقسیم کند؟
اینکه آمریکا در پشــت پرده این تناقــض گویی چه اهدافی 
را برای آینده افغانســتان دنبال می‌کند؛ باید در عقب گرد به 
گذشــته نه چندان دور و یک ســال پیش از آغاز روند خروج 

شتاب زده از این کشور دنبال کرد.

آمریکا؛ توازن تعهدات و منابع
در شرح دلایل سقوط سریع کابل به دست طالبان فرضیه‌هایی 
مطرح است از جمله »قومیت محور بودن جامعه افغانستان و 
وزن کشــی آنها در رقابت با یکدیگر« یا »اشتباه محاسباتی 
غرب در تلاش برای تشــکیل و تربیت ارتشــی منظم برای 
مبارزه با شــبه نظامیان متخصــص در جنگ‌های چریکی و 

نامنظم«. اما طالبان بســیار پیشــتر از روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ 
بر کابل مســلط شــده بود یعنی از همان زمان که واشنگتن 
به خواســت این گروه برای مذاکره درباره آینده افغانســتان 
بــدون حضور نمایندگان دولت این کشــور تن داد. از طرفی، 
آمریکایی‌ها ســر میز مذاکره به طالبان تضمین داده بودند که 
در تاریخ معین عقب نشینی خواهند کرد و ارتش افغانستان از 

همان لحظه باید می‌فهمید که تنها و رها شده است.
 »دونالد ترامپ« جمهوریخواه اســتارت خروج از افغانســتان 
را زد و »جــو بایدن« دموکــرات آن را عملی کرد اما واقعیت 
این اســت که فراتر از این دو نفر، این دولت واشنگتن بود که 
فارغ از هر نام و گرایــش حزبی و بنابر طرحی بلندمدت و از 
پیش تعیین شده، حکم به پایان تاریخ مصرف افغانستان برای 

آمریکا داد.
همه از متن کلام »جوزف بورل« مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم عبرت آموزی از بحران افغانستان 
و تلاش برای اســتقلال دفاعی، فقط سودای پر رنگ و لعاب 
»تشــکیل ارتش اروپایی« را می‌بینند که در نازل‌ترین سطح 

خود یعنی »ایجاد نیروی واکنش سریع« نمود پیدا می‌کند.
امــا، در میــان اظهارات حاکــی از دلخوری ایــن دیپلمات 
اســپانیایی، آن تــک جمله‌های گاه و بی گاهی مهم اســت 
که با چاشــنی همدردی با آمریکا عرضه می‌شود. آنجا که در 
مصاحبه با »نیویورک تایمز« می‌گوید »آمریکا نمی‌خواهد بار 
همه چیز را به تنهایی به دوش بکشــد« یا وقتی در گفتگو با 
»کوریر دلا ســرا« تاکید می‌کند که »واشنگتن دیگر تمایلی 
به نبرد در جنگ‌های سایر ملت‌ها ندارد«. این جملات جسته 
و گریخته چکیده منطق پیچیده آمریکا برای واگذاری میدان 
افغانستان به رقبای منطقه‌ای اســت البته اگر مانع از تحقق 

سناریوی سیاهی به اسم »جنگ داخلی افغانستان« شوند.
ترجمه ساده تک جمله‌های گاه و بیگاه بورل به این معنا است 
کــه »آمریکا می‌خواهد میان تعهــدات و منابع، تعادل ایجاد 
کند«. طبیعی اســت که وقتی تعهد از امکانات فراتر می‌رود، 
شــاهد زوال تدریجی خواهیم بود. در حالی که آمریکا بقای 
خود را در رقابت با چین می بیند اما از متوازن کردن کســری 
تراز تجاری خود با این کشور عاجز است؛ چرا باید منابعش را 
در افغانستان هزینه کند. آن جمله‌های معروف ترامپ درباره 
اینکه »اعضای ناتو باید ســهم بیشــتری از هزینه‌های این 
پیمان را بپردازند« یا »عربســتان باید هزینه تأمین امنیتش 
را بدهد«؛ ناظر بر همین برون ســپاری تعهدات برای تمرکز 

ن در دورنمای سیاست خارجی آمریکا
افغانستا
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بر حل اولویت‌هــای داخلی کوتاه مدت در راســتای تحقق 
اولویت‌های خارجی بلند مدت اســت. به عبارت دیگر، آمریکا 
قصد دارد برای مدتی، به گونه‌ای حساب شده، پرآشوب‌ترین 
منطقه جهان را به دیگران واگذار کند تا بودجه نظامی اضافه 
از خاورمیانــه به پروژه‌های عظیم عمرانــی در داخل آمریکا 
سرازیر و به این ترتیب، زمینه فعالیت‌های اقتصادی، رشد نرخ 

اشتغال و درآمدزایی برای مقابله با چین فراهم شود.

آمریکا؛ برون سپاری مسئولیت‌ها
در مجموع، چه در آســیای میانه و چه در غرب آسیا و شمال 
آفریقا )خاورمیانه(، دولت بایدن به دنبال تعریف نظمی اســت 
کــه در آن بازیگــران منطقه‌ای به کاهــش تنش‌های خود 
بپردازند و آمریکا نیز این نظم را در راستای تأمین منافع خود 
مدیریت کند. به این ترتیب، خواســته‌های امنیتی واشنگتن 
پشــت میز مذاکره اعضای منطقه برآورده می‌شــود و آمریکا 
کمتر از گذشــته انرژی خود را صرف چانه زنی مستقیم کرده 

و به جای آن بر نقش به اصطلاح حمایتی متمرکز می‌شود.
»جیک ســالیوان« مشاور امنیت ملی فعلی کاخ سفید، زمانی 
در توضیح این رویکرد، با انتشار یادداشتی با عنوان »فرصت 
آمریــکا در خاورمیانه«، از تمرکز بــر روی گفتگوهای درون 
منطقه‌ای ســخن گفته بود که در اصــل، متأثر از نیاز آمریکا 
برای تسریع روند خروج از غرب آسیا با هدف انباشت نیروها 
و تجهیزات در منطقه ایندوپاســیفیک اســت که اصلی ترین 

کانون رقابت‌های راهبردی در قرن ۲۱ تلقی می‌شود.
طبق تئوری ارائه شــده از سوی ســالیوان، با توجه به اینکه 
وابســتگی آمریکا به منابع انرژی خاورمیانه کم شده و هدف 
نهایی آن در چرخش به شــرق آسیا تأمین می‌شود؛ واشنگتن 
باید برای اجتنــاب از خلاء قدرتی که بــا کاهش حضور در 
منطقه ایجاد خواهد شــد؛ بار مسئولیت‌هایی را که برای خود 

تعریف کرده بود؛ به دوش کشورهای منطقه بیندازد.
در این تقسیم وظیفه، شــرکای اروپایی ناتو می‌توانند گزینه 
خوبــی برای پر کردن جای خالی آمریکا برای نظارت بر امور 
غرب آسیا باشــند. برای مثال، در همین موضوع افغانستان، 
بورل امروز مدعی شد »اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که تحت 
حمایت دفتر مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، یک بستر 

سیاســی منطقه‌ای برای همکاری با همســایگان افغانستان 
ایجاد کند«.

خــوب که دقت کنیم، اعضای قاره ســبز از هم اکنون برای 
ایفای نقشــی که آمریکا در سایه بحران افغانستان برای اروپا 

تعریف کرده، وارد عمل شده اند.
اکنون کافی اســت تا آنگونه که ژنرال »مارک میلی« رئیس 
ســتاد مشــترک ارتش آمریکا پیش بینی کرده، افغانستان به 
ســمت درگیری میان طالبان، داعش و دیگر مدعیان قدرت 
پیش برود. در آن صورت، اروپایی‌های عضو ناتو می‌توانند در 
نقش پلیس جهــان، دلیل به زعم خود قانع کننده تری برای 

حضور در صحنه بازی بیابند.
در این میان، آمریکا می کوشــد با تناقض گویی در تروریسم 
خواندن طالبــان، دعوت کردن آن به همکاری، باز کردن راه 
چین و روســیه در بازسازی افغانستان و در نهایت پیش بینی 
جنگ داخلی، طرفین دخیل در تحولات این کشــور را درگیر 

اشتباه محاسباتی کند.
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وحید پورتجریشی: خروج ناگهانی نظامیان آمریکایی از افغانستان، موضوعی است که 
نه تنها راه راه برای بازگشت طالبان به عرصه قدرت در این کشور هموار کرد؛ بلکه این اقدام، 
در عرصه بین‌المللی نیز با واکنش‌های تند و انتقادات شدید مواجه شد. اما آنچه مسلم است. 
همچنان نگرانی‌هایی در خصوص آینده سیاسی افغانستان در دوران پس از بازگشت طالبان 
به قدرت برای روســیه و چین وجود دارد که عمده آنها مربوط به احتمال ایجاد بی ثباتی در 
امنیت منطقه با قدرت گرفتن بنیادگرایان در افغانســتان مربوط می‌شود. همچنین اظهارات 
جدید و عجیب طالبان در خصوص رویه جدید سیاســت‌ورزی این گروه و ادعای ایجاد تغییر 
در شیوه حکمرانی در افغانستان در قیاس با گذشته نیز حدس و گمان‌ها را بیشتر کرده و این 

احتمال وجود دارد که بسیاری از تحلیل‌ها، دستخوش تغییری جدی شوند.
در همین راســتا، خبرگزاری مهر با دکتر »گلن دیزن« اســتاد دانشگاه جنوب شرقی نروژ و 
کارشــناس ارشد حوزه اوراسیا به گفتگو پرداخته است. دیزن سوابق ارزشمندی چون کرسی 
استادی مدرســه اقتصاد مسکو، محقق دانشگاه سیدنی غربی اســترالیا و سردبیری نشریه 
»روســیه در امور جهانی« را در کارنامه خود دارد. در ادامه، مشروح این گفتگو تقدیم حضور 

می‌گردد:

*در خصوص بحران افغانستان، همانطور که می‌دانید، روسیه صراحتاً نگرانی 
عمیق خود را در خصوص اوضاع این کشــور و نفوذ احتمالی طالبان به خاک 
متحدین مسکو در آســیای میانه اعلام کرده است. از سوی دیگر، ایالات 
متحده و متحدین غربی این کشــور نیــز نگرانی خود را در خصوص ایفای 
نقش روســیه و چین در آینده افغانستان ابراز کرده‌اند. به نظر شما، روسیه 
و چین در صحنه آینده سیاســی افغانســتان طی دوره جدید حکومت‌داری 

طالبان در این کشور، چه نقشی ایفا خواهند کرد؟
روســیه به شدت به طالبان بی اعتماد بوده و نگران بی ثباتی در افغانستان است که این بی 
ثباتی، به جمهوری‌های شــوروی سابق در آسیای مرکزی نیز سرایت خواهد کرد. به علاوه، 
طالبــان نیز هیچ قولی در خصوص تشــکیل یک دولت فراگیر که نشــان دهنده تعدیل در 

سیاســت‌های این گروه و جلوگیری از بروز جنگ 
داخلی در افغانســتان باشــد، نداده اســت. منافع 
روســیه در افغانستان، عمدتاً در جلوگیری از انتشار 
مشکلات داخلی این کشــور در وسعت منطقه‌ای 
بوده و البته این یک هدف میان رده برای مســکو 
بوده و روســیه را قادر می‌سازد تا برای دستیابی به 

آن، دست به همکاری با طالبان نیز بزند.
 هم مســکو و هم پکن، به خوبی از هدف آمریکا 
یعنی تلاش برای ایجاد شــکاف میان روســیه و 
چین، آگاه هســتند. تا اینجای کار، روسیه و چین 
رویکرد تقریباً مشابهی را در قبال افغانستان دنبال 
کرده‌اند. رویکرد مطلوب مسکو و پکن، ایجاد روابط 
دوســتانه و همکاری با افغانســتان از طریق ایجاد 
انگیزه برای همزیستی مســالمت‌آمیز با توسل به 
مشارکت در پروژه‌های اقتصادی اوراسیا است. اگر 
طالبان از این فرصت اســتفاده نکند، روسیه و چین 
تنها بر ثبات منطقه تمرکز خواهند کرد اما از سوی 
روســیه و چین، هیچ علاقه‌ای به پیروی از رویکرد 
ایالات متحده برای صحبت با زبان اولتیماتوم‌ها و 
تهدیدها برای تعیین نحــوه زندگی افغان‌ها وجود 
ندارد. علاوه بر این، روســیه و چین هیچ علاقه‌ای 
به اعزام نیروهای نظامی خود به افغانستان ندارند.

*طالبان مدعی شــده اســت که شیوه 
حکومت‌داری و سیاســت‌ورزی این گروه 
به نسبت گذشــته تغییر کرده و خواستار 

گلن دیزن استاد دانشگاه جنوب شرقی نروژ:

چرایی وابستگی ارتش افغانستان به واشنگتن
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برقراری ارتباط با تمامی دولت‌های جهان در آینده هســتند. از سوی دیگر، 
منتقدان این گروه در افغانستان معتقدند که این مدعیات حقیقت نداشته و 
با اعتقادات بنیادگرایانه طالبان مطابقت ندارد. نظر شما در خصوص طالبان 
جدید چیست؟ آیا اساس تغییری در رفتار و رویه این گروه مشاهده می‌کنید؟

ارزیابی رفتار طالبان در آینده بسیار مشکل است. آنها سعی کرده‌اند به کشورهای منطقه در 
مورد نیات خیر و مطلوب خود اطمینان دهند. با این حال، این تنها می‌تواند یک اســتراتژی 
موقت باشــد، آن هم تا زمانی که آنها توان خود برای کنترل کشــور را تقویت کنند. خروج 
فاجعــه بار و تحقیرآمیز نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانســتان یــک پیروزی بزرگ برای 
طالبان بود که می‌تواند تا حدی مشــکل ســاز بوده و به افزایش غرور آنها دامن بزند. دست 
بــالا و برتری جنگجویان طالبان که موفق به بیرون راندن آمریکایی‌ها از خاک افغانســتان 
شــد، احتمالًا مانعی در برابر ایجاد یک دولت فراگیر که بتواند ثبات را در این کشور تضمین 
کند، خواهد شد. نقش برجســته مبارزان پیشکسوت و رهبران طالبان نیز کار را برای ایجاد 
یک گروه طالبان جدید و متفاوت از آنچه در دهه ۱۹۹۰ میلادی شــاهد آن بودیم، بســیار 

مشکل خواهد کرد.

*درست پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن از تصمیم 
خود برای اســتقرار پایگاه‌های نظامی جدید آمریکا در کشــورهای آسیای 
مرکزی خبر داد؛ موضوعی که با مخالفت شــدید مسکو مواجه شد. ارزیابی 
شــما از نقش آمریکا در آینده این منطقه چیست؟ آیا با توجه به مشکلات 
پیچیده و متعدد آمریکا در داخل این کشــور مانند دشــواری‌های ناشی از 
مبارزه با بیمــاری کرونا و تبعات منفی این بیماری بــر اقتصاد داخلی این 
کشــور، »پرزیدنت بایدن« باز هم مایل به توسعه حضور نظامی آمریکا در 

منطقه آسیای میانه خواهد بود؟
انتظار من این اســت که هر دو کشــور روسیه و چین، فشار زیادی برای رد موضوع تأسیس 
اســتقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در آســیای مرکزی وارد کرده و حتی امکان اســتفاده از 
آسمان این کشــورها برای آمریکا را منتفی کنند. آمریکا زمانی به افغانستان تجاوز کرد که 
حمله تروریســتی ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ رخ داده بود؛ با این حال، آنها همچنین در مورد هدف 
ایجاد نفوذ گسترده‌تر در منطقه آسیای مرکزی در راستای محدود کردن نفوذ روسیه و چین 
در این منطقه، آشــکارا سخن می‌گفتند. علاوه بر این، تقویت حضور منطقه‌ای آمریکا برای 
مهار ایران نیز مهم بود. روسیه، چین و ایران همه از حضور طالبان نگران هستند، اما از سوی 
دیگر، همه آنها از خروج آمریکا از منطقه راضی هســتند. حمله آمریکا به افغانستان و تهاجم 
به آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۱ در اوج قدرت ایالات متحده رخ داد، اما اکنون ۲۰ سال بعد 

توزیع بین‌المللی قدرت بسیار تغییر کرده است. بنابراین، روسیه و چین در راستای 
جلوگیری از حضور آمریکا در منطقه که هدف از آن، ایجاد تفرقه و مهار 

قدرت‌های بزرگ است، تلاش خواهند کرد.
روســیه و چین در حال تلاش برای ایجاد »مشارکت بزرگ 

اوراســیا« بوده و در این راســتا، به دنبال تقویت روابط 
اقتصــادی و همــکاری امنیتی در سراســر بخش 

آســیایی منطقه اوراسیا با کشورهایی مانند ایران 
کــه در مســیر مخالفت با اهــداف آمریکا در 

خصوص ایجاد موازنه قوا و به حاشیه راندن 
قدرت‌های نــو ظهــور در منطقه حرکت 

می‌کنند، هستند.

خارجه  وزیر  راب«  »دومینیک   *
انگلیــس اخیراً طی ســخنانی 
محاســبات  که  کــرد  اعتراف 
امنیتی این کشور  سرویس‌های 
در  انگلیس  متحدین  ســایر  و 
ناتو، در خصوص توانایی طالبان 

در  قدرت  گرفتن  دست  به  برای 
افغانستان اشــتباه بوده و خروج 

نیروهای خارجی از افغانستان نیز بر 
اساس همین ارزیابی اشتباه صورت 

گرفت. آیا شــما چنین مدعیاتی را از 
سوی یکی از رهبران ناتو با چندین دهه 

تجربه جنگ در سراسر جهان می‌پذیرید؟

این احتمال وجود دارد که در گزارش سرویس‌های 
اطلاعاتی، توقع پیشــروی ســریع طالبان نبود و 
این پیشــروی ســریع، احتمالًا حتی خود طالبان 
را هــم غافلگیر کرد. بــا اینحال، احتمــالًا موارد 
اشــتباهی نیز وجود دارد و همچنین از نظر سیاسی 
مصلحت نیســت که آشــکارا در مورد ملاحظات 
مختلف صحبت کنیم. به عنوان مثال، وابســتگی 
ارتش افغانســتان به ایالات متحــده یک تصمیم 
استراتژیک بود زیرا وابســتگی امنیتی، منبع نفوذ 
سیاسی محســوب می‌شــود. هدف اصلی حضور 
نظامی ایالات متحده در افغانســتان، درست مانند 
اروپا یا شــرق آســیا، نه تنها دفاع از این کشورها 
بلکه کسب نفوذ و وفاداری سیاسی است. بنابراین 
قابــل پیــش بینی بود کــه خروج آمریــکا تا حد 
زیــادی به قدرت نیروی هوایی ارتش افغانســتان 
پایــان دهد. برخی از تصمیمــات مربوط به خروج 
فاجعــه بار آمریکا را می‌تــوان در ضعف اجرایی و 
نه صرفاً ضعف اطلاعاتی جســتجو کرد. به عنوان 
مثال، تصمیم برای تــرک پایگاه هوایی »بگرام« 
قبل از تخلیــه غیرنظامیان و تجهیــزات نظامی، 
یک تصمیم وحشــتناک بود. علاوه بر این، ترک 
ســریع پایگاه هوایی نیز یک اشتباه بزرگ بود زیرا 
ایالات متحده پایگاه را در وقت نیمه شــب آن هم 
بدون اطلاع قبلی ترک کــرد. می‌توان تصور کرد 
که تأثیر این اقدامــات بر روحیه نیروهای افغان تا 
چه حد خواهد بود زیرا ایالات متحده طی برگزاری 
مراسمی رســمی برای انتقال کنترل پایگاه نظامی 
و یا اطلاع به ارتش افغانســتان از این کشور فرار 
نکرده است. اجرای فرآیند خروج نیروهای نظامی 
آمریــکا، ایمن و منظــم نبــود، بنابراین نکوهش 
گزارشات سرویس‌های اطلاعاتی به تنهایی، بهانه 

کافی محسوب نمی‌شود.
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زهرا میرظفرجویان: بیســت سال از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌گذرد و هنوز ابهامات 
این حادثه و پشــت پرده سناریوی برنامه‌ریزی شده آن، افکار عمومی را رها نکرده است. از 
آن زمان تاکنون گزارش‌های امنیتی، مقالات و نوشــته‌های زیادی درباره ابهامات و دســت 

داشتن سیاستمداران آمریکایی در این حوادث منتشر شد.
به طور کلی آنچه که سیاستمداران و نظریه پردازان آمریکایی در نظر داشتند، ایجاد یک نظم 
نوین بر اســاس منافع آمریکا در حوزه‌های مختلف جهان بود. بنابراین بر اساس این سناریو 

طراحی شده، افغانستان به عنوان نخستین مقصد این طرح انتخاب شد.
در نخستین گام، انگشت اتهام حوادث ۱۱ سپتامبر به سمت القاعده و پناهگاه جغرافیایی آن 
یعنی افغانســتان متمرکز شد. ۱۱ سپتامبر بهانه‌ای برای اشغال افغانستان بود تا به وسیله آن 

آمریکایی‌ها گستره جغرافیایی غرب آسیا را در حیطه و تسلط خود قرار دهند.
اما پرسش اینجا است که چرا ۲۰ سال بعد از این حوادث مشکوک، آمریکایی‌ها با هزینه یک 
تریلیون دلاری به طور تحقیر آمیز از افغانســتان خارج شدند. در این راستا پروفسور »رابرت 
شاپیرو« استاد و رئیس سابق گروه علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا در گفتگویی با خبرنگار مهر، 
انتقادات در رابطه با خروج شتابزده آمریکا از افغانستان را موجه دانست و خروج آمریکایی‌ها 

را نشان دهنده شکست عملکردشان در افغانستان خواند.

*ایالات متحده ۲۰ ســال به بهانه مبارزه با تروریسم، پروژه ملت سازی و 
تحمیل ارزشــهای غربی در افغانســتان حضور داشت اما همانطور که اکثر 
کارشناســان اذعان کرده‌اند، ایالات متحــده در تحقق اهداف خود در این 

کشور شکست خورده است. به نظر شما دلایل شکست آمریکا چه بود؟
ایالات متحده سعی کرد تا ارتشی را مانند ارتش خود در افغانستان ایجاد کند. اما آنها موفق نشدند 
ارتشی را در آنجا به طور کامل آموزش داده تا بتواند نه تنها از تسلیحات ارائه شده استفاده کند بلکه 

آنها را بدون کمک ایالات متحده یا پیمانکاران خارجی تعمیر و نگهداری کند.
 طالبان جنگ‌های متفاوتی انجام داد. با درکی از واقعیت، ایالات متحده باید به افغانستانی‌ها 
کمک می‌کرد تا در جنگی که می‌توانســتند از طالبان پیشــی بگیرند، موفق شوند. البته این 
امــر نیز بســتگی به این دارد که افغانســتانی‌ها بخواهند در چنین جنگــی مبارزه کنند. در 
چنین جنگی، احتمال کمتری وجود داشــت که آمریکایی‌ها در استفاده از نیروی هوایی خود 

غیرنظامیان را به طور تصادفی بکشند.

*بسیاری بر این باورند که ســقوط کابل نتیجه توافقات پشت صحنه بین 
ایالات متحده و طالبان بود. آیا شما نیز با این دیدگاه موافق هستید؟

خیر، معاملات آشــکاری بین طالبان و رهبران محلی و ارتش افغانســتان وجود داشت که 
می‌دیدند آنها نمی‌توانند بدون حضور ارتش آمریکا طالبان را شکست دهند.

*خروج شــتابزده و غیرمسئولانه ایالات 
متحده از افغانســتان انتقادات زیادی را 
در بین متحدان و شــرکای خود به همراه 
داشــت، نظر شما در این رابطه چیست و 
آیا این نوع رفتار برای یک ابرقدرت شرم 

آور نیست؟
این انتقادات موجه بوده و نشــان دهنده شکســت 
عملکرد ایالات متحده می‌باشــد. اگــر آمریکاییها 
می‌توانستند بقیه شهروندان خود و افغانستانی هایی 
را که برایشــان کار کرده بودند از افغانستان خارج 

کنند، انتقادات کمتری به آنها وارد می‌شد.

*پس از خــروج آمریکا از افغانســتان، 
در  اکنون  که  زیادی  سلاح‌های  واشنگتن 
دست طالبان است، از خود به جا گذاشت، 
به نظر شــما این امر چه عواقبی می‌تواند 

برای منطقه داشته باشد؟
نمی‌توانم بــا اطمینان بگویم که اســتفاده از این 
ســاح‌ها در دراز مدت چه عواقبی خواهد داشــت 
مگــر اینکه بتوان آنها را به نحــوی در دراز مدت 

حفظ و جایگزین کرد.

در  آمریــکا  لشکرکشــی  *سیاســت 
کشورهایی مانند عراق و افغانستان باعث 
است.  کشورها شده  این  در  ویرانی‌هایی 
آیا زمان آن فرا نرســیده است که ایالات 
متحده در سیاست‌های نظامی خود تجدید 

نظر کند؟
بله و این همان چیزی اســت کــه بایدن گفته یا 
حداقل به طور ضمنی آن را بیان کرده است. زمان 
آن فرا رسیده اســت که ایالات متحده سیاستهای 
نظامی خود را مرور کرده و به استفاده از دیپلماسی 

و روابط چندجانبه بازگردد.

رابرت شاپیرو استاد دانشگاه کلمبیا:

لزوم بازنگری واشنگتن در سیاست‌های نظامی خود
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11 سپتامبر
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کوین گالالی بنیانگذار مرکز آگاهی جهانی:

11 سپتامبر بهانه‌ای برای یک جنگ ساختگی با دشمنی خیالی بود

عبدالحمید بیاتی: ۲۰ ســال از واقعه ۱۱ سپتامبر حادثه‌ای که موجب رقم خوردن فصلی 
جدید در ســاختار بین الملل شــد می‌گذرد اما هنوز ابعاد زیادی از آن ناگفته و پنهان باقی 

مانده است.
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم ابتدا به افغانستان 
اعلام کرده بود نرسید.و ســپس به عراق حمله کرد اما با گذشت ۲۰ سال به هیچیک از اهدافی که در سال ۲۰۰۱ 

در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ عملیاتی به ظاهر تروریستی در خاک ایالات متحده بوقوع پیوست 
و پیامدهای مختلف سیاســی، اقتصادی، امنیتی و نظامی برای این کشور و جامعه جهانی به 
دنبال داشت. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که این واقعه به همان اندازه مهم است 
که حملــه به بندر نظامی پرل هاربر آمریکا مهم بود؛ حملــه‌ای که منجر به دخالت ایالات 
متحده در جنگ جهانی دوم شد. به گفته تحلیلگران یازدهم سپتامبر تاریخ سیاسی این کشور 
را تغییر داد. خصوصاً اینکه آمریکایی که پس از ســقوط اتحاد جماهیر شــوروی در دهه نود 

رقیبی در جهان نداشت با دشمن ساختگی جدیدی بنام »افراط گرایی مذهبی« روبرو شد.
ملیت عوامل حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را ۱۵ تبعه عربستان سعودی، ۲ تبعه امارات متحده 
عربی، یک تبعه مصر و یک تبعه لبنان تشکیل می‌داد. تیم عملیاتی حادثه ۱۱ سپتامبر تماماً 
از کشــورهای عربی و عضو ســازمان افراطی القاعده بودند. با این حال جورج بوش پسر دو 
هستند و خطری بزرگ برای جامعه جهانی محسوب می‌شوند.کشــور افغانســتان و عراق را هدف قرارداد و اعلام کرد که این دو کشور »محور شرارت« 

این در حالی بود که کمیســیون یازده ســپتامبر آمریکا در گزارش خود اطلاعات زیادی را از 
دخالت‌های روشــن برخی از عوامل حکومتی عربســتان در پدید آمدن این واقعه افشا کرد. 
موضوع اشاره کرد.بعدها مایکل مور مستندســاز مشهور آمریکایی در فیلم »فارنهایت یازدهم سپتامبر« به این 

۲۰ سال بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، به سختی می‌توان تحلیلگرانی را یافت که معتقد باشند 
واکنــش دولت‌های آمریــکا و بریتانیا به این حملات، منجر بــه افزایش امنیت در جهان و 
خاورمیانه شــده است. یکی از مهم‌ترین انتقادها، حمله به افغانستان و سپس حمله به عراق 
توسط دولت جورج بوش پسر است. به گفته بسیاری از تحلیلگران، ناامنی و ظهور گروه‌های 

افراطی در عراق و افغانستان ناشی از حملات آمریکا به این کشورها است.
 پروژه بزرگ »دموکراســی در خاورمیانه« که روزی شعار اصلی مقامات دولت جورج بوش 
پســر از جمله وزیر خارجه وی، کاندولیزا رایس بود در سال‌های اخیر به کابوسی تبدیل شده 

که مهم‌ترین بخش آن را عدم ثبات و امنیت در خاورمیانه تشکیل می‌دهد.
در بیستمین سالگرد این حملات که موجب رقم خوردن فصلی جدید در تحولات بین الملل 
پیشتر رئیس مرکز حقوق بشر کانادا بود.شــد با »کوین گالالی« رئیس و بنیانگذار مرکز آگاهی جهانی به گفتگو نشســتیم. گالالی 

وی تاریخدان و از فعالان حوزه حقوق بشــر است که پس از اعتصاب در واتیکان به شهرت 
رسید. زندگی گالالی از سال ۲۰۰۹ یعنی زمان تحصیل در انگلیس وارد فاز جدیدی شد. در 
این ســال وی پی به جاسوسی گســترده دولت انگلیس از افراد حاضر در این کشور به ویژه 
دانشــجویان برد و دست به افشــاگری در این رابطه زد و پس از آن در دفاع از حقوق بشر 

اقدامات زیادی انجام داده و کتاب‌هایی را نیز در این رابطه منتشر کرد.
گالالی معتقد اســت کشورهای غربی از جمله آمریکا با هدف پاک‌سازی کشور خود از وجود 
اقلیت‌هــا برنامه ویژه‌ای با نام کاهش جمعیت را به اجرا گذاشــته‌اند که این برنامه شــامل 
مواردی متعدد از قبیل قتل، زندانی کردن، تبعید و … می‌شــود. متن مصاحبه با گالالی به 

*بعد از گذشــت ۲۰ سال اکنون درباره ۱۱ ســپتامبر چگونه فکر می‌کنید شرح زیر است:
و چــرا تلاش‌های ادعایــی آمریکا برای از بین بردن تروریســم به نتیجه 

نرسیده‌اند؟
۱۱ سپتامبر حادثه‌ای صحنه سازی شده بود که آمریکا از آن به عنوان بهانه‌ای برای اشغال 



مجلـه بین‌الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره38|

آبان‌مــاه 1400

22

تفاده کرد. ۱۱ سپتامبر 
نظامی آخرین نقطه در آسیا که طرح کنترل جمعیت را نپذیرفته بود اس

طر درباره یک دشمن خیالی و قابل 
۲۰۰۱ ماشه‌ای بود که سیستم بین المللی برای ایجاد خ

لمس به نام »اســام بنیادگرا« لازم داشت تا جنگی ساختگی را علیه دشمنی که خود آن را 

ورده بود )دشمن ساختگی( آغاز کند.
بوجود آ

در واکنش به این حادثه ســاختگی و برای جلوگیــری از یک جنگ واقعی میان مدعیان در 

ذیر بــود، حمله به القاعده 
آینــده‌ای نزدیک که به دلیل کاهــش منابع وقوع آن اجتناب ناپ

)دشــمن خود ساخته( در افغانستان، آخرین و تنها کشوری در آسیا که در آن نرخ تولد بیش 

از ۷ کودک برای هر زن بود انتخاب شد.

کشــورهای حمله کننده معتقد بودند که زاد و ولد زیاد موجب کاهش منابع در سطح جهانی 

د نیاز وارد جنگ‌های خونین با یکدیگر می‌شوند از 
شــده و کشــورها برای تأمین منابع مور

ت را در پیش گرفته‌اند.
همین رو سیاست کنترل جمعی

هدف از حمله به افغانســتان هیچگاه پایان دادن به تروریســم نبود بلکه هدف از آن عقیم 

ســازی و کاهش جمعیت مردم افغانستان بر اســاس متدهای کنترل جمعیت در سایر نقاط 

ز ورود آمریکا به افغانستان نرخ باروری در این کشور 
جهان بود و به همین دلیل بود که بعد ا

به شدت کاهش یافت.

*بعد از واقعه ۱۱ ســپتامبر آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و ریشه کن 

کردن آن به افغانستان و عراق حمله کرد، اما بعد از گذشت ۲۰ سال نه تنها 

تروریســم از بین نرفته بلکه گروه‌های جدید تروریستی شکل گرفته و در 

حال فعالیت هستند، شما این جریان را چطور تفسیر می‌کنید؟

ی بود تا کل جهان اسلام به سمت متدهای جهانی کنترل 
واقعه ۱۱ سپتامبر همچنین بهانه‌ا

جمعیت ســوق داده شود و وضعیتی شبیه سایر نقاط جهان از لحاظ جمعیتی برای مسلمانان 

شــکل بگیرد. علاوه بر این در اســام سلســله مراتبی که در کلیسا هســت وجود ندارد و 

تفاده از روش‌های شیمیایی 
بنابراین هیچ رهبری را در جهان اسلام نمی‌توان یافت که با اس

و بیولوژیکی مخفیانه به جنگ مردم خود رفته باشــد؛ این پدیده‌ای است که تمام فرقه‌های 

مسیحی در غرب آن را انجام داده‌اند.

ز دارد تا با 
تروریســم همانند کرونا یک دشمن ابداعی و تهدیدی خیالی است که سیستم نیا

ه و از گزینه نظامی علیه منطقه و مذهبی استفاده 
بهانه کردن آن دســت به حمله نظامی زد

ت در برابر سیستم جهانی یا همان نظم نوین جهانی محسوب 
کند که آخرین ســنگر مقاوم

می‌شود.

*آمریکا بعد از ۲۰ ســال حضور نظامی افغانستان را ترک کرد اما وضعیت 

این کشــور بسیار بدتر از زمانی اســت که در سال ۲۰۰۱ ایالات متحده و 

همپیمانانــش به آن حمله کردند، با توجه به شــرایط موجود شــما آینده 

افغانستان را چطور پیش بینی می‌کنید؟

افغانســتان به محض اینکه برنامه بین المللی کنترل جمعیــت را پذیرفته و میزان باروی را 

 مورد نیاز خود را از جامعه 
به ســطح ۲.۱ فرزند برای هر زن برســاند تمامی کمک‌های مالی

 فرد یا گروهی که حکومت را در این کشور بدست 
جهای دریافت می‌کند. اگر طالبان و یا هر

شر را نیز رعایت کند 
ی‌گیرد بتواند ثبات را به افغانستان بازگردانده و میزان کمی از حقوق ب

م

بطوریکه نه منطقه و نه جهان از تحولات داخلی آن متأثر نشــوند هم از لحاظ سیاســی به 

رسمیت شناخته می‌شود و هم سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در آن انجام می‌شود و به 

ده و از منافع آن بهره مند 
این ترتیب این کشــور می‌تواند معادن عظیم خود را استخراج کر

شده و به سطح کشورهای در حال توسعه برسد.

به عبارت دیگر اگر رهبریت افغانســتان بتواند به دنیا نشــان بدهــد که از لحاظ جمعیتی و 

ی دارد و می‌خواهد 
ی را نیز برای سرمایه گذار

مشروعیت سیاسی به ثبات رسیده و محیط امن

د کرده و زندگی برای مردم آن 
تا منابع طبیعی خود را با جهان شــریک شــود به سرعت رش

بهتر می‌شود.
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زهرا میرظفرجویان: بیست ســال از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌گذرد و هنوز ابهامات این 
حادثه و پشــت پرده سناریوی برنامه‌ریزی‌شــده آن، افکار عمومی را رها نکرده است. از آن زمان 
تاکنون گزارش‌های امنیتی، مقالات و نوشته‌های زیادی درباره ابهامات و دست داشتن سیاستمداران 

آمریکایی در این حوادث منتشر شد.
به طور کلی آنچه که سیاستمداران و نظریه پردازان آمریکایی در نظر داشتند، ایجاد یک نظم نوین 
بر اساس منافع آمریکا در حوزه‌های مختلف جهان بود. بنابراین افغانستان به عنوان نخستین مقصد 

این سناریوی از پیش طراحی شده، انتخاب شد.
در نخستین گام، انگشت اتهام حوادث ۱۱ سپتامبر به سمت القاعده و پناهگاه جغرافیایی آن یعنی 
افغانستان متمرکز شد. ۱۱ سپتامبر بهانه‌ای برای اشغال افغانستان بود تا به وسیله آن آمریکایی‌ها 

گستره جغرافیایی غرب آسیا را در در حیطه و تسلط خود قرار دهند.
اما پرسش اینجا است که چرا ۲۰ سال بعد از این حوادث مشکوک، آمریکایی‌ها با هزینه یک تریلیون 
دلاری به طور تحقیر آمیز از افغانستان خارج شدند. در همین راستا، »شیرین هانتر« عضو شورای 
روابط خارجی آمریکا و استاد دانشگاه جورج تاون کلمبیا در گفتگویی با خبرنگار مهر، دلایل زیادی 
را برای شکست آمریکایی‌ها در افغانستان عنوان کرد و آنها را در تحقق اهدافی مانند ملت سازی و 
ایجاد دموکراسی ناکام خواند.شیرین هانتر می‌گوید طی ۲۰ سال حضور آمریکا در افغانستان، هیچ 
حمله تروریستی در آمریکا که نشات گرفته از افغانستان باشد، صورت نگرفت اما این در حالی است 

که حضور نظامی آمریکا در افغانستان، امنیت را برای این کشور به همراه نیاورد.

*ایالات متحده ۲۰ سال به بهانه مبارزه با تروریسم، پروژه ملت سازی و تحمیل 
ارزشهای غربی در افغانســتان حضور داشت اما همانطور که اکثر کارشناسان 
اذعان کرده‌اند، ایالات متحده در تحقق اهداف خود در این کشور شکست خورده 

است. به نظر شما دلایل شکست آمریکا چه بود؟
آمریکا در تحقق برخی از اهداف خود موفق شد. به عنوان مثال، در بیست سال گذشته هیچ حمله 
تروریستی در آمریکا که نشات گرفته از افغانستان باشد انجام نشده است. تحصیلات مدرن نیز در 
کشور افغانستان گسترش یافت و زنان نیز در این کشور پیشرفت‌هایی کردند. با این حال، آمریکا در 

مورد اهدافی مانند ملت سازی و ایجاد دموکراسی شکست خورد.
 دلایل زیادی برای این امر وجود دارد: اول اینکه آمریکا وارث کشوری شد که به دلیل جنگ‌های 
طولانی مدت شــوروی و همچنین جنگ‌های داخلی افغانستان ویران شده بود. دلیل دیگر وجود 
شــکاف‌های قومی، قبیله‌ای و فرقه‌ای فراوان در جامعه افغانســتان است. اختلاف بین رهبران 
افغانستان و فساد گسترده در دولت کابل نیز از دیگر دلایل این شکست هستند. دلیل آخری که 
برای شکست آمریکایی‌ها در افغانستان می‌توان ذکر کرد کارشکنی متحدان آمریکا مانند پاکستان 

بود که حتی پس از سال ۲۰۰۰ نیز از طالبان حمایت کردند.

*بسیاری بر این باورند که سقوط کابل نتیجه توافقات پشت صحنه بین ایالات 
متحده و طالبان بود. آیا شما نیز با این دیدگاه موافق هستید؟

بین آمریکا و طالبان توافق شد. اما این توافق پشت صحنه نبود. مذاکره آشکارا توسط زلمای خلیلزاد 
فرستاده ویژه در امور افغانستان، صورت گرفت.

*خروج شتابزده و غیرمسئولانه ایالات متحده از افغانستان انتقادات زیادی را در 
بین متحدان و شرکای خود به همراه داشت. نظر شما در این رابطه چیست و آیا 

این نوع رفتار برای یک ابرقدرت شرم آور نیست؟

متحــدان آمریکا، به ویژه اروپایی‌ها زمان زیادی برای 
حفظ امنیت خود به آمریکا وابسته بودند و در عین حال 
به شــدت از آمریکا انتقاد می‌کنند. بنابراین انتقاد آنها 
نشان دهنده نگرانی از این بابت است که آمریکا دیگر 

مایل به تحمل بارهای امنیتی آنها نخواهد بود.
بدیهی است که قدرت گرفتن طالبان در افغانستان 
ضربه‌ای به جایگاه بین المللی ایالات متحده است. 
با این حال، آمریکایی‌ها اولویت‌های دیگری هم در 
داخل کشور خودشــان و هم در سطح بین المللی 
دارند و ماندن در افغانستان دیگر گزینه‌ای مناسب 

برای آنها نبود.

*پس از خروج آمریکا از افغانســتان، آنها 
ســاح‌های زیادی را که اکنون در دســت 
طالبان است، از خود به جا گذاشتند. به نظر 
شما این امر چه عواقبی می‌تواند برای منطقه 

داشته باشد؟
این موضوع بســتگی به این دارد که طالبان در قبال 
همسایگان افغانستان چه سیاست‌هایی اتخاذ کند. اگر 
آنها بخواهند با رویکرد سازشــکارانه تصمیم بگیرند، 
عواقب آن بسیار زیانبار نخواهد بود. اما اگر آنها تصمیم 
بگیرند کــه ایدئولوژی خود را صــادر کرده و نگرش 
خصمانه‌ای نسبت به همسایگان خود اتخاذ کنند، در 
ایــن صورت احتمال درگیری افزایش می‌یابد. به طور 
بالقوه، ایران ممکن است از جانب حکومت تحت سلطه 

طالبان در کابل اذیت شود.

*سیاست لشکرکشی آمریکا در کشورهایی 
مانند عراق و افغانستان باعث ویرانی‌هایی 
در این کشورها شده است. آیا زمان آن فرا 
ایالات متحده در سیاست‌های  نرسیده که 

نظامی خود تجدید نظر کند؟
مدتی است که مخالفت فزاینده ای با مداخلات نظامی 
آمریکا در کشــورهای دیگر وجــود دارد، مگر اینکه 
برای امنیت کشورشان کاملًا ضروری باشد. خروج از 
افغانستان تا حدی به دلیل مخالفت فزاینده آمریکایی‌ها 

با مشارکت‌های نظامی در خارج از کشور است.
با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که بدون 
۱۱ سپتامبر، ایالات متحده به افغانستان حمله نمی‌کرد 
و سیاست‌های صدام در منطقه نیز به تصمیم آمریکا 

برای حمله به عراق کمک کرد.

شیرین هانتر استاد دانشگاه جورج تاون:
آمریکا در تحقق اهدافی مانند ملت‌سازی در افغانستان شکست خورد
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عبدالحمید بیاتی: در بیســتمین ســالگرد واقعه ۱۱ ســپتامبر، بار دیگر آمریکا با به راه 
انداختن نمایش و بیان اینکه قصد انتشار اسناد مربوط به این حادثه و نقش عربستان در آن 

را دارد سعی در سرپوش گذاشتن بر ابعاد مخفی آن دارد.
در ۱۱ ســپتامبر ســال ۲۰۰۱ عملیاتی به ظاهر تروریســتی در خاک ایالات متحده بوقوع 
پیوســت و پیامدهای مختلف سیاســی، اقتصادی، امنیتی و نظامی برای این کشور و جامعه 
جهانی به دنبال داشــت. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که این واقعه به همان اندازه 
مهم اســت که حمله به بندر نظامی پرل هاربر آمریکا مهم بود؛ حمله‌ای که منجر به دخالت 
ایالات متحده در جنگ جهانی دوم شــد. به گفته تحلیلگران، یازدهم سپتامبر تاریخ سیاسی 
این کشــور را تغییر داد. خصوصاً اینکه آمریکایی که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در 
دهه نود رقیبی در جهان نداشــت با دشمن ســاختگی جدیدی بنام »افراط گرایی مذهبی« 

روبرو شد.
ملیت عوامل حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را ۱۵ تبعه عربستان سعودی، دو تبعه امارات متحده 
عربی، یک تبعه مصر و یک تبعه لبنان تشکیل می‌داد. تیم عملیاتی حادثه ۱۱ سپتامبر تماماً 
از کشــورهای عربی و عضو ســازمان افراطی القاعده بودند. با این حال جورج بوش پسر دو 
کشــور افغانســتان و عراق را هدف قرار داد و اعلام کرد که این دو کشور »محور شرارت« 

هستند و خطری بزرگ برای جامعه جهانی محسوب می‌شوند.
این در حالی بود که کمیســیون یازده ســپتامبر آمریکا در گزارش خود اطلاعات زیادی را از 
دخالت‌های روشــن برخی از عوامل حکومتی عربســتان در پدید آمدن این واقعه افشا کرد. 
بعدها مایکل مور مستندســاز مشهور آمریکایی در فیلم »فارنهایت یازدهم سپتامبر« به این 

موضوع اشاره کرد.
۲۰ سال بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، به سختی می‌توان تحلیلگرانی را یافت که معتقد باشند 
واکنــش دولت‌های آمریــکا و بریتانیا به این حملات، منجر بــه افزایش امنیت در جهان و 
خاورمیانه شــده است. یکی از مهم‌ترین انتقادها، حمله به افغانستان و سپس حمله به عراق 
توسط دولت جورج بوش پسر است. به گفته بسیاری از تحلیلگران، ناامنی و ظهور گروه‌های 

افراطی در عراق و افغانستان ناشی از حملات آمریکا به این کشورها است.
پروژه بزرگ »دموکراسی در خاورمیانه« که روزی شعار اصلی مقامات دولت جورج بوش پسر 
از جمله وزیر خارجه وی، کاندولیزا رایس بود در ســال‌های اخیر به کابوسی تبدیل شده که 

مهم‌ترین بخش آن را عدم ثبات و امنیت در خاورمیانه تشکیل می‌دهد.
 در بیســتمین ســالگرد این حملات که موجب رقم خوردن فصلــی جدید در تحولات بین 
الملل شد با پروفسور »ویلیام بی من« استاد دانشگاه مینه سوتای آمریکا به گفتگو نشستیم.

ویلیام اورمان بی من )William O. Beeman( اســتاد و رئیس گروه مردم شناســی 
دانشــگاه مینه ســوتا است. وی همچنین از ســال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ ریاست بخش خاورمیانه 

انجمن مردم شناسی آمریکا را برعهده داشته است.

ویلیام بی من استاد دانشگاه مینه سوتای آمریکا:

نکات مغفول در واقعه نکات مغفول در واقعه 1111 سپتامبر/ هدف از لشکرکشی به خاورمیانه سپتامبر/ هدف از لشکرکشی به خاورمیانه
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بی من پیشتر مدیر گروه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه براون )Brown( در ایالت رودآیلند 
و اســتاد مردم شناســی و مطالعات آسیای شرقی این دانشــگاه نیز بود. وی دکترای مردم 
شناســی را از دانشگاه شیکاگو در ســال ۱۹۷۶ دریافت کرد و به خاطر نوشتن چندین جلد 
کتــاب و بیش از ۱۰۰ مقاله علمی در مــورد پویش‌های ارتباطات در ایالات متحده، ایران و 

غیره بسیار مشهور است. مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

*بعد از گذشت ۲۰ سال اکنون درباره ۱۱ سپتامبر چگونه فکر می‌کنید و چرا 
تلاش‌های ادعایی آمریکا برای از بین بردن تروریسم به نتیجه نرسیده‌اند؟

حملات ۱۱ سپتامبر توسط القاعده طرح ریزی شده بود و عوامل آن از کشورهای متعددی از 
جمله عربســتان بودند و نه از عراق و ایران. افرادی که سال‌ها در افغانستان علیه اشغال این 
کشــور توسط شوروی جنگیده بودند. عوامل القاعده بویژه اسامه بن لادن رهبر آن مستقیماً 
از ســوی دولت آمریکا حمایت می‌شدند و دلیل آن این بود که در دوران جنگ سرد، آمریکا 
دوســت داشت که با نفوذ شــوروی در منطقه مقابله کند و القاعده یکی از ابزارهای این کار 
بود. بعد از خروج شوروی از افغانستان و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایالات متحده دیگر 

علاقه‌ای به این گروه نداشت. چرا؟
چون آنها مسلح شده آموزش‌های انقلابی دیده بودند و متعهد به سرنگون کردن حکومت‌ها 
و اســتقرار نظام مذهبی مورد نظر خود در کشورهایشان بودند. در نتیجه آمریکا این گروه‌ها 
را که آن زمان »مبارزین آزادی« به آنها گفته می‌شــد رها کرد و این گروه‌ها به پاکســتان 
عقب نشــینی کرده و خود را تحت عنوان طالبان بازسازی کردند و البته چهره‌های رادیکال 

آنها در القاعده جای گرفتند.
هدف اصلی القاعده خاندان سلطنتی عربستان بود و ایالات متحده به دلیل حمایت نظامی از 

عربستان و حضور نظامی در خاک این کشور هدف دوم این گروه محسوب می‌شد.
واقعه ۱۱ ســپتامبر که از سوی القاعده سازماندهی شده بود حمله علیه ایالات متحده بود اما 
هدف اصلی آن خارج کردن آمریکا از خاورمیانه و بطور ویژه از عربستان سعودی بود. اعضای 
عربســتانی القاعده به شدت با خاندان سلطنتی این کشور مخالف بودند و هنوز هم همینطور 
است اما این حقیقت هم از سوی آمریکا و هم حکومت عربستان سعودی مدفون شده است.

آمریکا عربستان سعودی را بخاطر حملات ۱۱ سپتامبر محکوم نکرد و در عوض دولت بوش 
شعار »هرگز اجازه نده یک بحران خوب به هدر برود« را سرلوحه کار خود قرار داد و تصمیم 
گرفت تا از این تراژدی برای پیاده کردن استراتژی »نئوکان ها« )نو محافظه کاران آمریکا( 

در خاورمیانه مبنی بر تغییر ساختار این منطقه با تغییر حکومت‌های آن استفاده کند.
نومحافظه کاران توصیه می‌کردند که برای تأمین امنیت اســرائیل آمریکا باید حکومت‌های 
سوریه، عراق و ایران را سرنگون کرده و رهبران این کشورها را با رهبرانی که با سیاست‌های 

آمریکا و اسرائیل همخوانی دارند جایگزین کند و این کاری بود که دولت بوش انجام داد.
آنها )آمریکا و متحدانش( از تراژدی ۱۱ ســپتامبر اســتفاده کردند تا به عراق حمله کرده و 
صدام را ســرنگون کرده و از بین ببرند. آنها این کار را با این بهانه که صدام در حال ساخت 
تســلیحات هسته‌ای و کشتار جمعی اســت انجام دادند و این در حالی بود که صدام و عراق 
هیچ ربطی به حوادث ۱۱ سپتامبر نداشتند. در سال ۲۰۰۳ آنها )آمریکا( یک بار دیگر همین 
استراتژی را به کار گرفته و این بار به دروغ مدعی شدند که ایران در حال ساخت تسلیحات 

هسته‌ای است.
تا زمان دولت باراک اوباما آمریــکا هیچگاه برای متوقف کردن القاعده جدی نبود. هر چند 
دولت اوباما در کشــتن بن لادن موفق عمل کرد اما حتی دولــت وی نیز از انجام هرگونه 

تلاشی برای محدود کردن فعالیت‌های القاعده و طالبان طفره رفت.
بر همین اساس آمریکا به راستی هیچگاه بطور واقعی با تهدیدهای ناشی از طالبان، القاعده 
و در سال‌های اخیر داعش مقابله نکرد. اقدامات آمریکا در این رابطه پراکنده و محدود بودند 
و هیچگاه حالت جدی به خود نگرفتند و در عوض این حملات و اقدامات علیه کشــورها و 
گروه‌هایی همچون ایران و عراق که هیچ تهدید تروریســتی ایجاد نمی‌کردند به کار گرفته 
شد. ایران، عراق و ســوریه از این رو هدف حملات آمریکا قرار گرفتند که احتمال می‌رفت 

تهدیدی علیه اسرائیل باشند.

*آمریکا بعد از ۲۰ ســال حضور نظامی افغانستان را ترک کرد اما وضعیت 
این کشــور بسیار بدتر از زمانی اســت که در سال ۲۰۰۱ ایالات متحده و 
همپیمانانــش به آن حمله کردند، با توجه به شــرایط موجود شــما آینده 

افغانستان را چطور پیش بینی می‌کنید؟
طالبان آن‌قدرها که در ابتدا به نظر می‌رســید قوی نیســت. آنها برای اداره افغانستان که در 
واقع مجموعه‌ای از کارگزاران و قبیله‌های قدرتمند منطقه‌ای است، با مشکلات زیادی روبرو 
خواهند شــد. حتی در دوران پادشاهی کوتاه مدت افغانستان، شخص پادشاه کنترل کمی بر 
کل کشور داشت. طی چند سال آینده، این کشور بار دیگر به مراکز قدرت منطقه‌ای بطوری 

که مرکز، کنترل کمی بر آنها دارد تجزیه می‌شود. 
به نظر من، شکل ایده آل حکومت افغانستان یک 
فدراســیون است، چیزی شبیه ســوئیس، با مقدار 
زیــادی از خودمختاری منطقــه‌ای. تلاش طالبان 
بــرای اعمال قــدرت و کنترل مرکــزی بر تمام 

w.افغانستان شکست خواهد خورد



مجلـه بین‌الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره38|

آبان‌مــاه 1400

26

عبدالحمید بیاتی: ۲۰ سال از واقعه ۱۱ سپتامبر حادثه‌ای 
که آمریــکا آن را بهانه‌ای برای لشکرکشــی به خاورمیانه و 
آســیای غربی قرار داد و نام ســتیزه جویی خود را مبارزه با 

تروریسم نهاد، می‌گذرد.
۲۰ ســال بعد از حملات ۱۱ ســپتامبر، به ســختی می‌توان 
تحلیلگرانی را یافت که معتقد باشند واکنش دولت‌های آمریکا 
و بریتانیا به این حمــات، منجر به افزایش امنیت در جهان 
و خاورمیانه شده اســت. یکی از مهم‌ترین انتقادها، حمله به 
افغانستان و ســپس حمله به عراق توسط دولت جورج بوش 
پسر اســت. به گفته بســیاری از تحلیلگران، ناامنی و ظهور 
گروه‌های افراطی در عراق و افغانســتان ناشــی از حملات 

آمریکا به این کشورها بوده است.
پروژه بزرگ »دموکراسی در خاورمیانه« که روزی شعار اصلی 
مقامات دولت جورج بوش پســر از جملــه وزیر خارجه وی، 
کاندولیزا رایس بود در سال‌های اخیر به کابوسی تبدیل شده 
که مهم‌ترین بخش آن را عدم ثبــات و امنیت در خاورمیانه 

تشکیل می‌دهد.
در بیستمین سالگرد این حملات که موجب رقم خوردن فصلی 
جدید در تحولات بین الملل شــد با پروفسور »دانیل سرور« 
مشــاور اسبق کاخ سفید به گفتگو نشســتیم. »دانیل سِرور« 
مشاور اسبق کاخ سفید و از معروف‌ترین کارشناسان حاضر در 
مبحث مدیریت جنگ و از کارشناســان ارشد مؤسسه »روابط 
دو ســوی آتلانتیک« و از اساتید دانشــگاه »جان هاپکینز« 
اســت که سابقه فعالیت گســترده در مورد جنگ‌های عراق، 

افغانستان و بالکان را دارد. این مصاحبه به شرح زیر است:

*آمریکا بعد از واقعه ۱۱ ســپتامبر به بهانه مبارزه 
با تروریســم به افغانســتان و عراق حمله کرد، 
اکنون بعد از گذشت ۲۰ سال، این لشکرکشی چه 

نتیجه‌ای در بر داشته است؟
هر چند القاعده ضعیف شــده اما مبارزه با تروریسم موفقیت 
چندانی در ســطح جهانی نداشــته، طالبان بازگشته و افراط 
گرایان در کشــورهای زیادی پراکنده شده‌اند اما با این وجود 

چند سالی می‌شود که آنها حمله‌ای را در آمریکا انجام نداده‌اند.

*آمریکا بعد از ۲۰ ســال حضور نظامی افغانستان را ترک کرد اما 
وضعیت این کشور بســیار بدتر از زمانی است که در سال ۲۰۰۱ 
ایالات متحده و همپیمانانش به آن حمله کردند، با توجه به شرایط 

موجود، شما آینده افغانستان را چطور پیش بینی می‌کنید؟
آمریکا با هدف از بین بردن القاعده به افغانســتان حمله کرد و طالبان هدف اولیه 
ایالات متحده نبود. بازگشــت این گروه به قدرت اساساً به دلیل اشتباه و شکست 

دولت اشرف غنی که متحد آمریکا محسوب می‌شد؛ رخ داد.
 

*شما معتقدید که وضعیت فعلی افغانستان تماماً به دلیل شکست و 
کم کاری دولت غنی بوده و ربطی به توافق احتمالاً محرمانه آمریکا با 

طالبان و خروج غیر مسئولانه ایالات متحده از افغانستان ندارد؟

توافق انجام شده میان آمریکا و طالبان یک توافق کاملًا علنی بود و بر اساس آن 
آمریکا از افغانستان خارج شد. طالبان به مفاد این توافق عمل نکرد.

*با این اوصاف شما آینده افغانستان را چطور می‌بینید؟
بــه نظر من افغان‌های آزادیخــواه و جوانان مبارز به فعالیــت خود ادامه می‌دهند 
اما طالبان در روزهای اخیر نشــان داده که آماده اســت تا مخالفان خود را از میان 
برداشــته و حقوق زنان را نادیده بگیرد. در چنین شرایطی توانایی طالبان در پاسخ 
به انتظارات حامیان خود بســیار محدود خواهد بود زیرا کمک‌های خارجی به طور 

ناگهانی به پایان می‌رسد و ذخایر ارزی کشور مسدود می‌شود.
از ســوی دیگر، آمریکایی‌ها تصمیمات دشواری برای انتخاب خواهند داشت چون 
هیچ امیدی برای برکنــاری طالبان در آینده نزدیک وجود ندارد. طالبان بنیادگرا و 
تمامیت خواه است. آنها معتقدند که شیوه حکومت‌داری مطلوب آنها بگونه‌ای است 
که نمی‌توانند افراد با دیدگاه‌های مخالف را در بر بگیرند. در چنین شرایطی انتخابات 
بیهوده اســت. طالبان معتقد است سازش با گروه‌های متنوع می‌تواند قدرت آنها را 
تضعیف کند. در این میان چالش‌های طالبان فقط مربوط به پنجشیر نمی‌شود بلکه 
شــاخه داعش در این کشــور نیز جزو چالش‌های این گروه است. داعش، موفقیت 
طالبان را به دلیل خروج آمریکا از افغانستان می‌داند و نه پیروزی مبارزین این گروه. 
بر همین اساس وقوع جنگ داخلی در افغانستان محتمل است و گروه‌های مقاومت 

علاوه بر پنجشیر در سایر نقاط نیز می‌توانند شروع به فعالیت کنند.

دانیل سرور مشاور سابق کاخ سفید: 

مبارزه آمریـکا با تروریسـم موفقیت چنـدانی در برنداشـت
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روابط ترکیه و جهان عرب
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رامین حســین آبادیان: مدتی اســت که مقامات دولت ترکیه سیاســت جدیدی را در 
قبال کشــورهای عربــی در پیش گرفته‌اند. بر این اســاس، مســئولان آنــکارا به دنبال 
آن هســتند تا ضمــن تجدید نظر در سیاســت‌های پیشــن خود، روابط و مناسبات‌شــان 
با کشــورهای عربی را بهبود بخشــند. از جمله کشــورهای عربی که آنکارا تلاش می‌کند 
 روابط خود با آنها را دســتخوش تغییر ســازد، می‌توان به عربستان سعودی، امارات و مصر

اشاره کرد.
در همین ارتباط، »طحنون بن زائد آل نهیان« مشاور امنیت ملی امارات حدود ۲ ماه پیش در 
رأس هیأتی بلند پایه وارد آنکارا شــد و با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه دیدار 
کرد. همین ســفر کافی بود تا گمانه زنی‌ها پیرامون بهبود روابط میان آنکارا و ابوظبی بیش 
از پیش تقویت شــود. البته مقامات اماراتی و ترکیه‌ای پیشتر نیز سیگنال‌های مثبتی را برای 

از سرگیری روابط دوجانبه به یکدیگر ارسال کرده بودند.
در همین راستا، وزرای خارجه ترکیه و امارات چند ماه پیش تماس تلفنی کوتاهی با یکدیگر 
داشــتند. پس از آن »مولود چاووش اوغلو« وزیــر خارجه ترکیه گفت که پیام‌های مثبتی از 
امــارات دریافت کرده و امیدوار اســت که این پیام‌ها، نتایج ملموس و علنی در پی داشــته 
باشد. واقعیت این است که ترکیه در طول سال‌های گذشته، به دلیل مواضع امارات در قبال 

تحولات مصر، قطر و لیبی، روابط خود با ابوظبی را قطع کرده بود.
بنابرایــن، یکی از عواملی که موجب شــده اســت تا امــروز مقامات ترکیــه‌ای در روابط 
خــود با اماراتی‌ها تجدیدنظــر کنند، فروکش کردن بحران‌ها در مصر، قطر و لیبی اســت. 
بدون تردید مصالحه میان قطر و کشــورهای چهارگانه تحریم کننده )عربســتان، امارات، 
 بحریــن و مصر( نقش مهم و بســزایی در کاهش ســطح تنش‌ها میان ترکیــه و امارات 

داشته است.
از ســوی دیگر، به نظر می‌رســد که دولت آنــکارا از رهگذر 
بهبــود روابــط خود با امــارات، اهــداف اقتصادی را 
نیــز دنبال می‌کند. ســخنان چنــدی پیش رئیس 
جمهــور ترکیه در ایــن زمینه، خود بــه تنهایی 
گــواه بر ایــن مدعا اســت. در همیــن ارتباط، 
»رجب طیب اردوغان« تصریــح کرد: »امارات 
به زودی ســرمایه‌گذاری‌های وسیعی در ترکیه 
انجــام خواهد داد. همه بررســی‌های لازم برای 
انجام  اماراتی در ترکیه   سرمایه‌گذاری شرکت‌های 

شده است«.
در همین حال، چند روز پیش نیز وزارت خارجه مصر 
در بیانیــه‌ای اعلام کرد که »حمدی لوزا« معاون وزیر 
خارجه این کشــور طی روزهای ۷ و ۸ سپتامبر )۱۶ و ۱۷ 
شهریور( به آنکارا ســفر می‌کند. هدف از این سفر برگزاری 
دومین دور گفتگوهای میان مصر و ترکیه عنوان شــده اســت. 
انتظار می‌رود دو طرف به بررسی روابط دوجانبه و پرونده‌های 

منطقه‌ای بپردازند.
این در حالی اســت که از زمان برکناری »محمد مرســی« 
رئیــس جمهور منتخب مردم مصر از قدرت توســط ارتش 
این کشور، دولت ترکیه ضمن محکوم کردن اقدام ارتش، 
دولت جدید قاهره به ریاســت »عبدالفتاح السیســی« را 
دولتِ کودتاچیان توصیف کرد. روابط میان قاهره و آنکارا 
از ســال ۲۰۱۳ تاکنون با تنش‌های فراوانی همراه بوده 
اســت. با این حال، به نظر می‌رسد که سفر قریب الوقوع 
مقام ارشــد مصری به آنکارا صفحــه جدیدی از روابط 

دوجانبه میان آنکارا و قاهره را خواهد گشود.
افزون بر آنچه که گفته شــد، ترکیــه قصد دارد روابط 

خود با عربســتان سعودی را نیز بهبود بخشد. پس 
از قتل »جمال خاشقجی« نویسنده و روزنامه نگار 
منتقد سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در 
شهر »اســتانبول«، رئیس جمهور ترکیه به صورت 
تلویحی »محمد بن ســلمان« ولیعهد ســعودی را 
عامل این جنایت معرفی کرد. از همان زمان، روابط 
و مناســبات میان آنکارا و ریاض رو به ســردی و 

تنش گرایید.
در حال حاضر، نشــانه‌های بهبــود تدریجی روابط 
میان ترکیه و عربســتان ســعودی نیز آشکار شده 
اســت. در همین ارتباط، چندی پیش اعلام شــد 
که ســفیر ترکیه در عربستان با شماری از مقامات 
ارشد وزارت خارجه این کشــور دیدار کرده است. 
این خبر نشــان داد که ترکیه همزمان با تلاش‌ها 
برای بهبود روابطش با مصر و امارات، ازســرگیری 
 روابط با عربســتان را نیز در دســتور کار خود قرار 

داده است.
آنچه که واضح به نظر می‌رسد، این است که ترکیه 
به دنبــال افزایش نفوذ خود در میان کشــورهای 
عربی است تا بدین ترتیب، عرصه را به طور کامل 
برای جولان ایالات متحــده آمریکا در منطقه، به 
واشــنگتن واگذار نکرده باشــد. ترکیــه به خوبی 
دریافته است که آمریکایی‌ها روابط و مناسبات خود 
با کشورهای عربی را روز به روز تقویت می‌کنند؛ از 
همین روی، با تغییر در سیاست‌ها و استراتژی‌های 
خود نمی‌خواهد عرصــه را به رقبای بین‌المللی‌اش 

واگذار نماید.
همانطور که پیشــتر نیز اشــاره شد، مقامات دولت 
ترکیــه از طریق تغییر سیاســت‌های خود در قبال 
کشــورهای عربی و حرکت از تنش‌زایی به سمت 
تنش زدایی، بــه دنبال تحقق اهداف اقتصادی نیز 
هســتند. در همین حال، مقامــات دولت آنکارا به 
دلیل اختلافاتی که با آمریکا و کشــورهای غربی 
دارند، تلاش می‌کنند ائتلاف جدیدی را با مشارکت 
کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی، امارات 

و مصر، تشکیل دهند.

روابط دولت ترکیه با کشورهای عربی
از تنـش‌زایـی تا تنـش‌زدایـی
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آذر مهدوان: انزوای ترکیه در مدیترانه شرقی و 
تنش‌های موجود در ایــن منطقه، ترکیه را مجبور 
به برداشــتن گام‌هایی در راستای بهبود روابط خود 
با عربســتان ســعودی، امارات و مصر کرده است. 
البته اقدامات آنکارا برای ترمیم روابطش با ریاض 
به شکل آهســته دنبال می‌شود اما از سویی شاهد 
مراودات سیاســی این کشور با قاهره و ابوظبی نیز 

هستیم.
ترکیه ســال‌ها بر ســر موضوع حمایــت از اخوان 
المسلمین با مصر اختلافات عمیقی را داشته است 
امــا قرار گرفتــن »رجب طیــب اردوغان« رئیس 
جمهــور ترکیــه و »عبدالفتاح السیســی« رئیس 
جمهــور مصر در کادر عکس پایان نشســت لیبی 
ســال گذشــته در آلمان در واقع چراغ سبز ترکیه 
برای مصر بود، پس از آن نیز شاهد اقدامات جدی 
 دو کشور برای از ســرگیری روابطشان تا به امروز 

بوده‌ایم.
 اما روابط ترکیه با عربستان سعودی و امارات کمی 
متفاوت‌تر اســت، ترکیه بر سر موضوعات مرتبط با 
قطر و لیبی حدود یک دهه تنش را با امارات تجربه 
کرده است. از سویی ترکیه هر چند مانند امارات به 
دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نبوده 
اما اختلاف ایدئولوژیک عمیقی بر سر موضوع اخوان 
المسلمین، مساله مصر و قطر با امارات داشته است. 
 البته مناقشه آنکارا با ریاض هم بر سر همین مسائل 

بوده است.
 ترکیه و امارات هیچگاه سیاست راهبری در منطقه 
نداشته اند و همیشه سیاست خارجی هر دو در حال 
چرخش بوده و این دو رقیب منطقه‌ای سیاستهایشان 
را طبق منافع تعریف کرده‌اند، حالا در راستای توسعه 

 روابط شاهد گفتگوهای دو جانبه رئیس جمهور ترکیه با محمد بن زائد آل نهیان، ولیعهد ابوظبی 
هستیم.

تحــرکات اخیر در سیاســت خارجی ترکیه صرفاً به این ختم نمی‌شــود و شــاهد پیام‌های 
مثبــت اردوغان در خصوص از ســرگیری روابط با ارمنســتان نیز هســتیم. ترکیه یک بار 
در ســال ۲۰۰۹ با میانجی‌گری کشــور ســوئد دو پروتکل »برقراری روابط دیپلماتیک« و 
»گســترش روابط دوجانبه« با ارمنســتان را امضا کرده بود که این توافق یکی از مهم‌ترین 
گام‌هایی بود که هر دو کشــور در راستای عادی‌ســازی روابط خود برداشته بودند. هر چند 
این توافقات به بن بســت برخورد اما آنطور که از پیام‌های مثبت نیکول پاشــینیان نخست 
 وزیر ارمنســتان و اردوغان دیده می‌شــود هر دو کشــور مایل به تغییر سیاست خود مقابل 

هم هستند.
خبرنگار مهر، با هدف بررسی سیاست خارجی ترکیه گفتگویی را با »سنجر ایمر« استاد روابط 

بین‌الملل در دانشگاه افق آنکارا داشته است که در ادامه از نظر می‌گذرد:

*اخیرا شــاهد گام‌های ترکیه در راســتای بهبود روابط خود با عربستان 
ســعودی، مصر و امارات هســتیم. این در حالی است که ترکیه در موضوع 
اخوان المســلمین با دولت عبدالفتاح السیســی اختلاف نظر داشته است 
و همچنین بعد از یک دهه تنش شــاهد دیدارهایــی میان ترکیه و امارات 
هســتیم. آیا این موضوع صرفــاً به تلاش ترکیه برای خــروج از انزوا در 
 مدیترانه شــرقی مربوط است یا مسائل منطقه‌ای نیز در این خصوص تأثیر 

داشته است؟
ترکیــه در منطقــه سیاســت‌های اشــتباهی را دنبال کرد. مثلًا سیاســت این کشــور در 
موضوع اخوان المســلمین اشــتباه بود. موضــوع این گروه مربوط به مســائل داخلی مصر 
بــود و نیازی بــه مداخله آنکارا در قاهره نبــود. به نظرم تهران، قاهــره و آنکارا مهم‌ترین 
 محــور در ایجاد اســتقرار در منطقه هســتند برای همین باید همــکاری لازم را در منطقه 

داشته باشند.
امارات با اینکه به خاطر داشــتن منابع انرژی شــرایط بهتری دارد اما به علت آمار جمعیتی 
محــدودش نمی‌تواند با ترکیه و یا ایران رقابت کند. سیاســت امــارات در چارچوب مواضع 
عربســتان سعودی تعریف می‌شــود و با رژیم اســرائیل در حال همکاری است، در حالیکه 
مهم‌ترین دلیل تنش میان ابوظبی و آنکارا موضوع فلسطین است، دلیل دیگر تنش میان دو 
کشور موضوع مدیترانه شرقی است، ما شاهد حضور گسترده آمریکا در این بستر دریایی نیز

 سنجر ایمر استاد دانشگاه آنکارا:

ترکیه در مسیر تغییر سیاست خود در قبال سوریه است
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هســتیم، در حالی که طبق توافق لوزان نباید در این جزایر متعلق به یونان تحرکات نظامی 
صورت بگیرد، با این حال حضور نظامی واشــنگتن را در بســیاری از این جزایر مشــاهده 
می‌کنیم. اگر چه تحرکات آمریکا در مدیترانه شــرقی برای محاصره روسیه است اما نتیجه 
آن محاصره ترکیه خواهد بود. حالا ترکیه نیاز دارد تا مراودات خود را با کشــورهای منطقه 
توسعه ببخشد برای همین برای اصلاح سیاست خود چنین دیدارهایی را با امارات، عربستان 

سعودی و به خصوص مصر انجام می‌دهد.

*اخیرا شــاهد پیام‌های مثبت دو جانبه رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر 
ارمنستان هستیم. برای آخرین بار سال ۲۰۰۹ بود که توافقی میان دو کشور 
با هدف عادی سازی روابط امضا شده بود که نتیجه‌ای هم نداشت. از طرفی 
ایران در همســایگی هر دو کشور قرار دارد که روابط مطلوبی میان تهران- 
آنکارا و تهران- ایروان دنبال می‌شــود. به نظر شــما ایران می‌تواند میان 

ترکیه و ارمنستان میانجیگری کند؟
واقعیت این اســت که ترکیه روابط بســیار خوبی با آذربایجان دارد. در موضوع قره باغ هم 
مواضعش نزدیک به آذربایجان بود و حتی در این رابطه مشاوره نظامی و حمایت سیاسی از 
آذربایجان کرد. آنکارا به انرژی باکو نیاز دارد و دو کشور سال هاست در این زمینه همکاری 
می‌کنند. آذربایجان هم به وســیله منابع انرژی اش به اوضاع اقتصادی خود ســر و سامان 

داده است.
اگر چه میان باکو و ایروان آتش بس حاصل شده است اما هنوز صلحی میان دو کشور برقرار 
نیســت برای همین نیاز است روسیه و ایران در راستای بهبود روابط آذربایجان و ارمنستان 
میانجیگــری کنند و پس از برقرار صلح میان ارمنســتان و آذربایجان، برای عادی ســازی 
روابط ترکیه و ارمنســتان مسیر دیپلماسی طی شود. اگر ترکیه در شرایط کنونی وارد مذاکره 
با ارمنســتان شود قطعاً روابط آذربایجان و ترکیه را خدشه دار خواهد کرد. پلتفرم شش‌جانبه 
متشــکل از ترکیه، آذربایجان، روسیه، ارمنســتان، گرجستان و ایران که از سوی دولت باکو 
پیشنهاد شده هم می‌تواند کارساز باشد. متأسفانه کشور فرانسه و آمریکا دلیل اصلی لا ینحل 

ماندن اختلافات ایروان و باکو هستند.

*در چند سال اخیر گفتگوهای مختلفی با کارشناسان و سیاستمداران ترکیه 
داشــته ام، اکثر آنها منتقد سیاســت آنکارا مقابل دمشق بوده و خواهان از 
سرگیری روابط دو کشور بوده‌اند. با توجه به همسایه بودن و اشتراک منافع 

ترکیه و ســوریه آیا وقت آن نرسیده هر 
دو کشــور برای ترمیم مراودات سیاسی 

گام‌های جدی بردارند؟
دقیقاً؛ دیگر زمان آن رســیده است تا دولت سوریه 
و ترکیه برای از ســرگیری مراوداتشان اقدام‌های 
جدی انجام دهند. آمریکا تنها کشــوری است که 
مانع ایجاد صلح میان آنکارا و دمشــق می‌شــود 
واقعیت این است که در چند سال آینده کشور چین 
تبدیل به قدرت برتر جهان خواهد شــد زیرا درآمد 
ملی این کشــور به ســرعت در حال افزایش است 
آمریکا نیز برای ممانعت از این موضوع دســت به 

اقداماتی در منطقه می‌زند. 
یکی از این اقدامات ایجاد تنش در سوریه و انزاوی 
دولت دمشــق و در نتیجه ایجاد بحران مهاجرتی 
اســت. موضع ترکیه مقابل ســوریه از همان ابتدا 
اشــتباه بود، در این سیاســت ترکیه مقابل سوریه، 
کشورهای اروپایی تأثیر بسیاری داشته اند که این 
رفتار سیاسی شــرایط را برای حضور تروریست‌ها 
در ســوریه و جنگ داخلی امــکان پذیر کرد. این 
سیاست موجب شــد در سوریه صلح جامعی برقرار 
نشــود و ترکیه هــم با موجــی از مهاجرت مواجه 
شــود. هر چند ترکیه برای مبــارزه با پ-ک-ک 
عملیاتی در خاک ســوریه انجام داد اما لازم است 
برای یکپارچگی و داشــتن حکومتی واحد در این 
کشــور تلاش کنــد زیرا صلح و ثبات در ســوریه 
به معنــی ثبات و حل بحران مهاجــرت در ترکیه 
است البته روند آســتانه اقدام بسیار خوبی از سوی 
ترکیه، ایران و روســیه بود. این نشان می‌دهد که 
 ترکیه در مســیر تغییر سیاســت خود مقابل سوریه 

قرار گرفته است.
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آذر مهدوان: گام‌هــای ترکیه برای بهبود روابط 
با کشــورهای عربی وارد مســیر جدی تری شده 
اســت. اگر چه آنکارا به خاطــر ایدئولوژی اخوانی، 
هشــت ســال تنش با مصر را تجربه کرد اما این 
روزها بار دیگر شــاهد دیدارهای مقامات ترکیه و 
مصر هستیم، حتی هفته گذشته دور دوم مذاکرات 
میان هیئــت ترکیه و مصر برگزار شــد. البته این 
موضوع نشــان می‌دهد که آنکارا در این سال‌ها با 
کارت اخوان المسلمین هم نتوانست در جهان عرب 

تأثیرگذار باشد.
ازطرفی هر چنــد موضوع قتل جمال خاشــقجی 
روزنامه نگار منتقد ســعودی موجب تیره‌تر شــدن 
روابط آنکارا و ریاض شد اما این روزها هر دوکشور 
در تلاش هســتند تا مراودات سیاسی و  اقتصادی 
دو جانبه را توســعه دهند. کما اینکه سیاست ترکیه 
در مقابــل امارات در مرحله تنش زدایی قرار گرفته 

است.
در واقــع ترکیه در مدیترانه شــرقی با یک انزوای 
سیاسی رو به رو اســت و این موضوع در سیاست 
خارجی ترکیه و متقابــاً در قدرت حزب عدالت و 
توســعه در داخل ترکیه تأثیر مطلوبی نداشته است. 
برای همین می‌توانیم یکی از دلایل اقدامات ترکیه 
را در راستای عادی سازی روابط با دولت‌های عربی 

هم در چارچوب این موضوع تحلیل کنیم.

اما نکته قابل تأمل این اســت که آیا تغییر رویکرد ترکیه صرفاً مربوط به مســاله مدیترانه 
شــرقی است یا مسائل منطقه‌ای نیز این کشور را به سمت بهبود روابط با جهان عرب سوق 

داده است.
 خبرنگار مهر در راستای بررسی سیاست ترکیه مقابل کشورهای عربی، ‏گفتگویی با »فرهاد 
اونلو« نویســنده، روزنامه‌نگار و مجری تلویزیونی ترکیه داشــته اســت. وی یکی از ستون 
نویس های روزنامه »ینی شــفق« و »دیلی صباح« است که در ادامه مشروح این گفتگو را 

می‌خوانید:

*اخیرا شــاهد تلاش‌های ترکیه برای بهبود روابط خود با برخی کشورهای 
عربی هســتیم. در حالی که ترکیه هشــت ســال بر ســر موضوع اخوان 
المسلمین با مصر اختلافات بســیاری را تجربه کرد. کما اینکه پس از قتل 
جمال خاشــقجی روزنامه نگار منتقد سعودی نیز شاهد تنش‌های بسیاری 
میان ریاض و آنکارا در بعد سیاســی و اقتصادی بودیم. از طرفی شــاهد 
دیدار مقامات ترکیه و امارات هســتیم. آیا این اقدامات ترکیه صرفاً ناشی 
از موضوع اختلاف مدیترانه شــرقی ریشه دارد یا مسائل دیگری نیز در این 

سیاست ترکیه تأثیر داشته است؟
قتل خاشقجی و برخی مسائل در خلیج فارس تنش جدی در روابط ترکیه و عربستان سعودی 
ایجاد کرد. از طرفی برخی فعالیت امارات در لیبی و ســوریه به خصوص حمایت این کشور 
از »پ-ک-ک« و »پ -ی- د« و متمایل شــدن امارات به ســمت اســرائیل و همکاری 
اطلاعاتی با این رژیم در موضوع سیستم جاسوسی پگاسوس، موجب اختلاف میان ابوظبی و 
آنکارا شد. به نظرم تغییر رویکرد ترکیه مقابل این کشورها از سیاست چرخشی نشأت می‌گیرد 
زیرا ما در دوره‌ای از ائتلافات چرخشی در منطقه به سر می بریم. وقتی تهدیدهای نامتقارن 
در منطقــه صورت می‌گیــرد همزمان ائتلاف‌های نامتقارن نیز شــکل می‌گیرد. جنگ‌های 
نیابتــی و اختلافات منطقه‌ای مهم‌ترین دلیل تغییر سیاســت دولت‌ها اســت. حتی قبل تر 

فرهاد اونلو تحلیلگر ترکیه ای:

چرایی بهبود روابط ترکیه با کشـورهای عربیچرایی بهبود روابط ترکیه با کشـورهای عربی
 لزوم همکاری ایران و ترکیه در موضوع افغانستان
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ترکیه چشمداشــتی به خاک ســوریه ندارد اما فعلًا در خاک این کشــور حضور دارد. برخی 
دولت‌ها سال‌ها در تلاش بودند که داخل ترکیه جنگ‌های مذهبی و نژادی راه بیندازند اما با 
توجه به شکست این رویکردشان حالا با سیاست انتقال مهاجر سعی دارند دولت ترکیه را در 
شــرایط سختی قرار دهند. با همه این موارد نیاز است که ترکیه دیدارهایی حداقل در سطح 
اطلاعاتی با دولت ســوریه داشته باشد و در این دیدارها به آینده کشور سوریه پرداخته شود. 

زیرا ادامه هر بحرانی در سوریه، کشور ترکیه را هم متضرر خواهد کرد.

*به نظر می‌رســد ترکیه با هدف تأثیرگذاری بیشــتر در آسیا مایل است تا 
بیشــتر در موضوع افغانســتان ورود کند و مذاکرات ترکیه با افغانستان در 

مورد فرودگاه کابل نیز به همین دلیل بوده است. تحلیل شما چیست؟
افغانستان شــرایط متفاوتی دارد. آمریکا از سال ۲۰۰۱ وارد خاک این کشور شد و میلیاردها 
دلار هزینه کرد. این موضوع موجب مرگ انسان‌های بسیاری در خاک این کشور شد. ایران 
و پاکستان همسایه افغانستان هستند، رویکرد این دو کشور در موضوع کابل اهمیت دارد اما 
ترکیه چنین شرایطی را ندارد. ترکیه همیشه در هر جغرافیایی که بحران بوده سعی کرده در 
مســاله آن کشور ورود کند. البته باید گفت که شرایط سوریه با افغانستان متفاوت است زیرا 
حضور نظامیان ترکیه در سوریه یعنی در کشور همسایه به دلیل مرزهای مشترک شأن بوده 
است و هر نظامی ترکیه که در خاک سوریه جان خود را از دست می‌دهد برای جامعه ترکیه 
قابل درک اســت اما در مقابل اگر در آینده یک نظامی ترکیه در خاک افغانستان کشته شود 
این واکنش مردم ترکیه را در پی خواهد داشت. البته من فکر نمی‌کنم نظامیان ما با طالبان 

وارد جنگ و درگیری شوند زیرا طالبان در تلاش است که تبدیل به یک حکومت شود.
طالبان شــرایط تبدیل شــدن به دولت قانونی را دارد. خروج آمریکا از خاک افغانستان این 
شرایط را برای این گروه مهیا کرده است. اگر طالبان در بعد سیاست خارجی روابط مناسبی با 
دیگر کشورها برقرار کند قطعاً موفق خواهد شد. البته ترکیه در هر جغرافیایی تأثیرگذار باشد 
از کارت نفوذ خود استفاده خواهد کرد و این موضوع صرفاً مربوط به آسیا نیست ولی در مساله 
افغانســتان نیاز به همکاری ترکیه و ایران است. در واقع تهران و آنکارا در موضوع مبارزه با 
تروریســم همکاری خوبی را دنبال می‌کنند به نظرم این همکاری در موضوع افغانستان نیز 
می‌تواند تأثیرگذار باشد. این موضوع را صرفاً به خاطر گفتگو با یک رسانه ایرانی نمی گویم، 

لازم است که ترکیه و ایران در مسائل منطقه‌ای روابط خود را توسعه دهند.

اختلافات ترکیه و ایران بر سر مسائل منطقه‌ای دو 
کشــور را مقابل هم قرار داده بود اما بعدها تهران و 
آنکارا برای حل اختلافات روند آستانه را پایه گذاری 
کردند. این در حالی است روابط ترکیه با مصر علی 
رغم مناقشات منطقه و تنش‌های چندین ساله وارد 
مرحله مطلوبی شــده اســت. تغییر سیاست ترکیه 
مقابل کشــورهای عربی مربوط به بستر مدیترانه 
شــرقی است که به نظرم این رویکرد منطقی است 
زیرا شرایط ترکیه در مدیترانه با م سائل مختلفی به 
خصوص موضوع قبرس مواجه است. اگر چه کودتا 
در مصر موجب قتل انســان‌های بی گناه و خشــم 
ترکیه شد اما هر کشوری در راستای منافع و قدرت 
منطقه ایش مواضع خــود را اتخاد می‌کند بنابراین 
به نظرم گام‌های ترکیه برای عادی ســازی روابط 
با کشورهای عربی اقدامی مثبت محسوب می‌شود.

*با توجــه به سیاســت‌های اخیر ترکیه 
با کشورهای عربی،  بر بهبود روابط  مبنی 
آنکارا درخصوص  مقامات  نیست  بهتر  آیا 
با خود مقامات دمشق  سوریه مســتقیماً 
وارد مذاکره شــوند و به موضوعات مورد 
و مســائلی همچــون مهاجران  اختلاف 

سوری بپردازند؟
ترکیه در بعد اطلاعاتی با دولت ســوریه در تماس 
اســت. در موضوع مهاجران سوری هم خود دولت 
ســوریه قادر به حل کامل این موضوع نیست زیرا 
برخی گروه‌های تروریســتی همچنان در برخی از 
مناطق ســوریه وجود دارند. به همین دلیل اگر چه 
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فرار اسرای فلسطینی از زندان جلبوع
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فـرار از گاوصنـدوق رمـزدار با تونـل آزادی
پنج اسیر فلسطینی وابسته به جنبش جهاد اسلامی و یک اسیر دیگر وابسته به جنبش فتح که به 
حبس طولانی مدت محکوم بودند، ساعت یک بامداد روز دوشنبه ۱۵ شهریور موفق شدند از زندان 
»جلبوع« در شمال فلسطین اشغالی که از مهمترین زندان‌های امنیتی رژیم صهیونیستی محسوب 
می‌شود، فرار کنند. اسرائیلی‌ها به این زندان کسیفت یعنی گاو صندوق رمز دار می‌گویند. در پی این 
رویداد کم سابقه که یک شکست سنگین امنیتی را برای اسرائیل رقم زد، مقامات صهیونیست به این 

جمع بندی رسیدند که سیستم اطلاعاتی و امنیتی این رژیم سست و رخنه پذیر است.
جنبش‌های مختلف فلسطینی اعم از فتح، حماس و جهاد اسلامی فرار اسرا را »رویدادی مبارک« 
نامیده و آن را شادباش گفتند و بسیاری از فلسطینی‌ها نیز در شهرهای مختلف کرانه باختری و نوار 

غزه به خیابان‌ها آمدند و با توزیع شیرینی و به صدا درآوردن بوق ماشین‌ها، ابراز خوشحالی کردند.
گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌های جداگانه فرار زندانیان فلسطینی از زندان »جلبوع« اسرائیل 
را یک پیروزی بزرگ برای اراده و عزم آنها دانســتند که با وجود اقدامات امنیتی شــدید در زندان 

مذکور موفق به فرار شدند.

به کارگیری همه نظامیان و نهادهای امنیتی برای بازداشت ۶ اسیر
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شب گذشته به سرعت در حال انتشار خبر بازداشت اسیران فلسطینی 
گریخته از زندان جلبوع رژیم صهیونیستی هستند. »محمود العارضة« و »یعقوب قادری« دو اسیر 
بازداشت شده در منطقه الجلیل هستند. رسانه‌های صهیونیستی مدعی شده‌اند خبر حضور این دو 
نفر نخست از طریق یکی از ساکنان منطقه به آنها مخابره شده، پلیس ۴۵ دقیقه پس از وصول خبر 
با حضور در منطقه اقدام به بازداشت نامبردگان کرد. پلیس مدعی است دو زندانی نامبرده از اعضای 

خانواده فردی که گزارش حضور آنها را اعلام کرده، درخواست کمک و غذا کرده بودند.
 دســتگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی صبح امروز هم از بازداشت دو اسیر دیگر فلسطینی به 
نام‌های زکریا الزبیدی و محمد العارضه در پارکینگ خودرویی در جنوب الناصره خبر داد. این دو اسیر 
گریخته از زندان جلبوع بیش از ۴ روز پس از فرار از زندانی که به مصون‌ترین و مستحکم‌ترین زندان 
رژیم صهیونیستی مشهور است بازداشت می‌شوند. این زندانیان ده‌ها کیلومتر دورتر از زندان جلبوع 
که در شمالی ترین نقطه کرانه باختری قرار دارد، در منطقه الجلیل و جبل الطور که به مرزهای لبنان 

نزدیک است دوباره بازداشت شده‌اند.
پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده است در حال حاضر هزاران پلیس این رژیم در حال تفتیش 
کرانه باختری و سرزمین‌های ۱۹۴۸ برای پیدا کردن این اسیران هستند. آنها ۲۰۰ ایست بازرسی 

جدید در منطقه ایجاد کرده‌اند.
نکته قابل تأمل در پرونده فرار اسیران فلسطینی از زندان جلبوع و بازداشت مجدد آن این است که 

بازداشت دوباره این اسیران از ارزش دستاوردی که این اسیران رقم زدند، نمی کاهد.
طبیعی اســت با توجه به اینکه کرانه باختری در چنگال صهیونیســت‌ها است و هزاران نظامی 
صهیونیست با کمک نهادهای امنیتی به همراه پیشرفته‌ترین سیستم‌های ردیابی و جاسوسی، به 

دنبال اسیران هســتند، این اسیران بازداشت شوند اما 
آنچه اهمیت دارد فرار این اســیران از محکم‌ترین دژ 
امنیتی صهیونیستهاست که خود صهیونیست‌ها هم به 

آن اذعان کرده‌اند.
محافل امنیتی و رســانه‌ای صهیونیستی فرار ۶ اسیر 
فلسطینی از زندانی که به انواع سیستم‌های حفاظتی 
مدرن مجهز اســت را به مثابه چالشی جدید در کنار 
چالشــهای دیگری کــه تل آویو با آن روبرو اســت، 
دانستند. به کار گیری همه توان نظامی و امنیتی رژیم 
صهیونیســتی برای بازداشت این صهیونیست‌ها خود 
نشانه ضربه مهلکی است که صهیونیست‌ها دریافت 

کرده‌اند.
 فرار این اســیران به خوبی شکنندگی دستگاه‌های و 
نهادهای امنیتی رژیم صهیونیســتی را آشکار ساخت. 
زندانی که صهیونیســت‌ها از آن به عنوان یکی از دژ 
غیرقابل نفوذ نام می‌بردند با یک تونل زیرزمینی مشهور 

در فیلم‌های سینمایی درهم شکست.

فرار از زندان با تونل آزادی
کاربران فلســطینی و عرب فرار شش اسیر فلسطینی 
از زندان جلبوع رژیم صهیونیســتی را در شبکه‌های 
اجتماعی جشــن گرفتند. کاربران با بــه راه انداختن 
هشــتگ تونل آزادی واکنش‌های گسترده‌ای به فرار 
شــش اسیر فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی نشان 

دادند.
کاربران این دستاورد اسیران و توانایی آنها در شکستن 
تمامی تدابیر امنیتی رژیم صهیونیستی در زندان جلبوع 
که در سال ۲۰۰۴ ســاخته شد و به عنوان محافظت 
شده‌ترین زندان در اراضی اشغالی توصیف می‌شود، ابراز 
تعجب و خوشحالی کردند. بسیاری از این کاربران این 
اقدام اسیران فلسطینی را به مجموعه تلویزیونی درام 
آمریکایی ساخته پل شــیورینگ به نام فرار از زندان 

تشبیه کردند.



مجلـه بین‌الملـل مهــر
ســــال هفتم|شـمـــاره38|

آبان‌مــاه 1400

35

فــرار اســیران حیثت ســرویس‌های امنیتــی رژیم 
صهیونیستی را برباد داد و خود صهیونیست‌ها هم دیگر 
اعتمادی به این سرویس‌ها ندارند. اینکه هزاران نیروی 
ذخیره و زبده این رژیم در کنار نیروهای پلیس و ارتش و 
جاسوسان امنیتی به کار گرفته می‌شود، نشان از اهمیت 
فرار اسیران فلسطینی دارد. رژیم صهیونیستی که به 
توان امنیتی و جاسوســی خود حتی در دیگر کشورها 

می‌نازید حال از درون ضربه خورده است.

فرار ۶ اســیر جان تازه به کالبد اســیران 
بخشید

نکته دیگر در این موضوع این اســت کــه فرار این 
اســیران همه نگاه‌ها را به ســوی موضوع اســیران 
فلســطینی ســوق داد. علاوه بر تظاهرات و درگیری 
که میان فلســطینی‌هایی که در حمایت از اسیران به 
پا خاسته بودند، رخ داد، جامعه جهانی هم متوجه رنج 
اسیران فلسطینی که در تاریکخانه‌های صهیونیست‌ها 
متحمل رنج می‌شوند، شــد. به عبارت دیگر فرار این 
۶ اســیر فلســطینی جان تازه ای به اسیران داد که با 
زندانبانان صهیونیست درگیر شوند و چند بند را هم به 

آتش بکشند.
موضوع دیگری که نبایــد در این موضوع از نظر دور 
نگه داشــت، بحث همکاری امنیتی میان تشکیلات 
خودگردان محمود عباس با صهیونیســت‌ها اســت. 
همواره فلسطینی‌ها از این خنجری که محمود عباس 

به فلسطینی‌ها می‌زند، شکایت کرده‌اند.
ضربــه‌ای که محمود عباس و نیروهای امنیتی آن به 
فلسطینی‌ها وارد می‌کنند از صهیونیست‌ها هم بیشتر 
اســت. ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین 
برای بقای خود از هیچ خدمتی به تل آویو دریغ نمی‌کند.

از زمان توافق اسلو در ســال ۱۹۹۳ میان تشکیلات 
خودگــردان و رژیم صهیونیســتی هماهنگی امنیتی 
برقرار شده و این تشکیلات به رهبری محمود عباس 

نقش بالایی در دستگیری فلسطینی‌ها در طول این سال‌ها داشته است. رام‌الله هرچند بارها رژیم 
صهیونیستی را به لغو این هماهنگی تهدید کرده اما این روند همواره پایدار مانده است.

تشکیلات خودگردان در خرداد سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که به علت تصمیم رژیم اسرائیل برای اشغال 
بخش‌های وســیعی از کرانه باختری هماهنگی امنیتی را لغو می‌کند، اما در آبان ماه همان سال 
تصمیم خود را لغو کرد و بار دیگر هماهنگی‌ها از سر گرفته شد. سرویس‌های امنیتی تشکیلات 
خودگردان همکاری گسترده‌ای با سرویس‌های امنیت عمومی رژیم صهیونیستی )شاباک( برای 

یافتن اسرای فراری دارند.
این موضوع درباره اردن هم صادق است که روابط گرمی با صهیونیست‌ها دارد. ارتش اردن تدابیر 

امنیتی در شرق رود اردن را شدت بخشیده است.
دربــاره روابط امنیتی اردن و رژیم صهیونیســتی، روزنامه صهیونیســتی معاریو چندی قبل 
گزارش داد: »ارتش اســرائیل در راستای گســترش همکاری‌ها با ارتش اردن در امتداد مرز 
این رژیم، تصمیم دارد اتاق عملیات مشــترک تشکیل دهد. ارتش صهیونیستی در راستای 
توسعه همکاری خود با ارتش اردن اتاق عملیات مشترک تشکیل می‌دهد که نیروهای آن از 
زبان مشــترک و از سیستم نظارتی و مراقبتی واحد استفاده خواهند کرد. با وجود اینکه اردن 
در اتاق عملیات ارتش رژیم صهیونیســتی نماینده‌ای ندارد، اما برای نخستین‌بار دو طرف با 
ابزارهای کنترل و جمع‌آوری اطلاعات ارتش اســرائیل به تبادل اطلاعاتی مشترک خواهند 
پرداخت و هدف از آن جلوگیری از نفوذ افراد به داخل فلســطین اشغالی است. اتاق عملیات 
مشترک مذکور در چند ماه آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند و در صورت موفقیت این طرح، 

توسعه و گسترش آن در دیگر مناطق مرزی بررسی خواهد شد.
 اتاق عملیات مشــترک رژیم صهیونیستی و اردن بخشی از طرح گسترده ارتش این رژیم در مرز 
است و در آن تغییرات سازمانی در رابطه با دفاع از مرز اعم از ایجاد تغییر در ساختمان، آموزش چهار 
گردان حراست از مرز و سیستم‌های مراقبتی و راداری با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲۰ میلیون شیکل )هر 

دلار آمریکا معادل ۳.۲۶ شیکل اسرائیل( انجام خواهد شد«.
در کنار همه این عوامل نکته دیگری هم که باید به آن اشــاره کرد و بی تأثیر نیســت شیوه‌های 
جنایتکارانه و سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه خانواده اسیران فراری است به ویژه که معمولًا 
صهیونیست‌ها خانواده افرادی که عملیات‌های شهادت طلبانه انجام می‌دهند را هم تخریب می‌کند.

در پایان می‌توان گفت که بازداشــت دوباره اسیران فراری در منطقه جغرافیایی که کاملًا از سوی 
صهیونیست‌ها کنترل می‌شود، امتیازی برای تل آویو به همراه ندارد بلکه رژیم صهیونیستی باید 
همانطور که حیثیت نیروی زمینی ارتش این رژیم در برابر مقاومت لبنان بر باد رفت و گنبد آهنین 
آن دربرابر موشک‌های شلیک شده فلسطینی‌ها عاجز ماند، آسیب پذیری جبهه داخلی آن اثبات 
شد و صهیونیست‌ها ۱۱ روز در پناهگاه ماندند و ارتباط آن با جهان خارج قطع شد؛ حال باید شاهد 
مصیبت دیگری به نام پوشالی و عنکبوتی بودن سرویس‌های امنیتی خود باشد که صهیونیست‌ها را 

بیش از پیش نگران و آشفته کرده است.
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عبدالباری عطوان بررسی کرد:
فرار 6 اسیر فلسطینی و شکست امنیتی تل آویو/ رسوایی صهیونیست‌ها

»عبدالباری عطوان« تحلیلگر مشــهور جهان عرب با انتشار مطلبی در 
روزنامه »رأی الیوم« درباره فرار ۶ اســیر فلسطینی از زندان »جلبوع« 
رژیم صهیونیســتی، نوشــت: موضوع فرار اسرای فلســطینی از زندان 
»جلبوع« رژیم صهیونیستی که یکی از امنیتی‌ترین و حفاظت شده‌ترین 
زندان‌های این رژیم محســوب می‌شود همچنان در اولویت دستور کار 

رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار دارد.
این تحلیلگر برجســته جهان عرب در ادامه نوشت: بسیاری از مؤسسات 
امنیتی و رســانه‌های رژیم صهیونیســتی اعتراف می‌کنند که این یک 
شکســت تاریخی برای اسرائیل و هم ســطح با شکست ارتش آن در 
جنگ سال ۱۹۷۳ اســت. در همین زمینه »عاموس هرئیل« کارشناس 
نظامی صهیونیســت تأکید می‌کند که موفقیت ایــن عملیات منجر به 
تحریک گروه‌های مسلح فعال در نوار غزه برای اجرای عملیات نظامی 

علیه تل آویو خواهد شد.
عطوان در ادامه مطلب خود همچنین آورده است: منابع ارشد صهیونیست 
در این خصوص تاکید کردند که عملیات فرار ۶ اسیر فلسطینی از زندان 
شــرایط را کاملًا به نفع جنبش جهاد اســامی رقم می‌زند و امتیازات 
زیــادی به آن اعطا خواهد کرد؛ زیرا پنج نفر از این اســرا متعلق به این 

جنبش هستند.

در ادامــه مطلب تحلیلگر برجســته جهان عرب همچنین آمده اســت: 
از طرف دیگر رســانه‌های صهیونیســتی تأکید کردند که ناکامی‌های 
عملیاتی و اطلاعاتی منجر به موفقیت چشمگیر در عملیات فرار اسرای 

فلسطینی از زندان شد و شکست تل آویو کاملًا آشکار شده است.
عطوان عنوان کرده اســت: منابع صهیونیستی خود اذعان دارند که فرار 
۶ اســیر فلســطینی از زندان‌های آنها ناکارآمدی سیستم‌های امنیتی و 
اطلاعاتی تل آویو را بیش از پیش به نمایش گذاشت. این یک رسوایی 

بزرگ برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.
ایــن تحلیلگر عرب زبــان در ادامه نیز تصریح کرده اســت: اگر رژیم 
صهیونیســتی نتواند بحران کنونی یعنی فرار اســرای فلســطینی را با 
موفقیت مدیریت کند این موضوع ســرانجام منجر به بروز انتفاضه سوم 
خواهد شــد و گروه‌های فلســطینی تلاش خواهند کرد تا از این اتفاق 
برای تحریک افکار عمومی و هدایت فلســطینیان به ســمت انتفاضه 

سوم استفاده کنند.
عطوان در پایان افزوده است: آنچه که این سناریو را تقویت می‌کند این 
است که عملیات فرار اســرای فلسطینی از نظر گروه‌های فلسطینی به 
معنی بازگشــت به دور جدیدی از درگیری‌هاست که اراضی فلسطین را 

شعله‌ور خواهد کرد.
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رامین حســین ابادیان: بامداد امروز یکشنبه 
)28 شهریور( رســانه‌ها از بازداشت آخرین اسرای 
فلســطینی دیگر عملیــات فرار از زنــدان جلبوع 
خبر دادند. این رســانه‌ها اعــام کردند که »ایهم 
کممجــی« و »مناضــل نفیعات« دو اســیر دیگر 
عملیات فــرار از زنــدان فوق امنیتــی جلبوع در 
یورش نظامیان صهیونیســت به محله شرقی شهر 
جنین بازداشــت شده‌اند. از سوی دیگر، رادیو رژیم 
صهیونیستی مدعی شــد که به نظامیان این رژیم 
طی بازداشت این دو اسیر فلسطینی آسیبی نرسیده 

است.
ارتش رژیم صهیونیســتی هم اعــام کرد که دو 
اسیر فلسطینی دیگر عملیات جلبوع در شهر جنین 
بازداشت شــده‌اند و در قید حیات هستند و از آنها 
بازجویــی به عمــل خواهد آمــد. در همین حال، 
مقامــات تل آویو اعلام کردند که امروز یکشــنبه 
اولین جلسه دادگاه محاکمه دو اسیر عملیات »تونل 
آزادی« را که به تازگی مجدداً بازداشــت شده‌اند، 

برگزار می‌کند.
مسئولان رژیم صهیونیستی همچنین از دادگاه این 
رژیم درخواســت کرده‌اند تا مدت زمان بازداشــت 
موقت ۴ اسیری را که پیشــتر دستگیر شده بودند 

به منظور بازجویی‌های بیشتر ۱۲ روز تمدید کند.
این در حالی اســت که »حازم قاســم« سخنگوی 
جنبش حماس به بازداشــت آخرین اســرای تونل 
آزادی توســط نظامیان رژیم صهیونیستی واکنش 
نشــان داد و تأکید کرد که با بازداشــت این اسراء، 

واقعیت دستخوش تغییر نخواهد شد.
در همین ارتباط، وی گفت: علیرغم بازداشت مجدد 
قهرمانــان تونل آزادی، عملیات فــرار آنها از زندان 
برای همیشــه دلیلی قاطع بر پوشالی بودن امنیت 
دشــمن صهیونیســتی و ناتوانی این رژیم در برابر 
عزم و اراده مبارزان فلسطینی خواهد بود. سخنگوی 
جنبش مقاومت اسلامی حماس در ادامه یادآور شد: 
آنچه این ۶ اســیر انجام دادند، یک اقدام جهادی و 
قهرمانانه و دستاوردی بزرگ بود که مردم فلسطین 

هیچگاه آن را فراموش نخواهند کرد.

در حال حاضر، رســانه‌های رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا از بازداشت 
آخرین اســرای فراری عملیات تونل آزادی به عنوان یک دستاورد یاد کنند. این در حالی است 
که بازداشــت مجدد اسرای تونل آزادی نمی‌تواند بر وجود شکاف گسترده در ساختار امنیتی و 
اطلاعاتی رژیم صهیونیســتی ســرپوش بگذارد؛ هرچند که صهیونیست‌ها از طریق ابزارهای 

رسانه‌های خود در حال فرافکنی در این زمینه هستند.
نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که بازداشت مجدد اسرای تونل آزادی نشأت 
گرفته از قدرت امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نبود. نگاهی به چگونگی بازداشت اسرای 
تونل آزادی خود به تنهایی مؤید این مدعا است. در همین ارتباط، پدر »ایهم کممجی« تصریح 
کرده است که پسرش لحظاتی قبل از بازداشت با وی تماس گرفته و گفته است برای حفاظت 

از ساکنان منزلی که در آن پناه گرفته بود، خود را تسلیم خواهد کرد.
پدر کممجی همچنین افزوده اســت: »رژیم صهیونیســتی تا پیش از بازداشــت فرزندم هیچ 
اطلاعاتی از او نداشــته است. او بدون داشتن هیچ‌گونه ســاحی توانسته بود خود را به شهر 

»جنین« در کرانه باختری برساند«.
بر اساس آنچه که گفته شد، بازداشت اسرای تونل آزادی توسط رژیم صهیونیستی را نمی‌توان به 
عنوان قدرت امنیتی و اطلاعاتی این رژیم قلمداد کرد. از سوی دیگر، هرچند که صهیونیست‌ها 
۶ اســیر فلســطینی فراری از زندان جلبوع را بازداشت کردند اما نتایج و پیامدهای فرار اسرای 
مذکور همچنان پابرجاســت و از بین بردن آنها نه برای رهبران سیاسی و نه برای فرماندهان 

نظامی رژیم صهیونیستی ممکن نیست.
در همین راستا باید گفت که سلسله پیامدهای فرار ۶ اسیر فلسطینی همچنان گریبان‌گیر رژیم 
صهیونیستی خواهد بود. یکی از مهمترین پیامدهای حادثه مذکور شکل گیری خیزش عمومی 
در زندان‌های رژیم صهیونیستی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی در 
آینده‌ای نه چندان دور به یک انتفاضه بزرگ تبدیل خواهد شد. صهیونیست‌ها نیز خود به خوبی 

به این مسأله واقف هستند.
در همین حال، پس از بازداشــت آخرین اسرای تونل آزادی انتظار می‌رود که مناطق مختلف 
اراضی اشغالی شاهد خیزش فلسطینیان در حمایت از اسراء باشد. صهیونیست‌ها به خوبی این 
خطر را از نزدیک احساس می‌کنند. این در حالی است که سناریوی پاسخ موشکی مقاومت به 
اقدام رژیم صهیونیستی در بازداشت اسرای عملیات تونل آزادی همچنان با قوت، مطرح است.

در همین ارتباط، رژیم صهیونیســتی امروز پس از دستگیری دو اسیر باقی‌مانده از شش اسیر 
عملیات فرار از زندان فوق امنیتی جلبوع ســامانه‌های »گنبد آهنین« در اطراف نوار غزه را از 
بیم هرگونه حملات موشکی احتمالی مقاومت فلسطین به حالت آماده‌باش درآورد. رادیو رژیم 
صهیونیستی نیز اعلام کرد که آماده‌باش این سامانه‌ها به دلیل وجود احتمال حمله موشکی از 
نوار غزه پس از تکمیل عملیات بازداشت شش اسیر عملیات فرار از زندان جلبوع، صورت گرفت.

بر اساس آنچه که گفته شد، پر واضح است که اوضاع امنیتی نه در سراسر اراضی اشغالی و نوار 
غزه و نه در زندان‌های رژیم صهیونیستی به هیچ وجه به نفع این رژیم نیست. صهیونیست‌ها 
اکنون خود دریافته‌اند که بازداشــت مجدد اســرای تونل آزادی هیچ چیز را تغییر نداده است و 
آنها با اقدام قهرمانانه‌شان موفق شدند یک بار دیگر مسأله پرونده اسرا را در رأس اولویت‌های 

عموم مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت قرار دهند

بازداشت مجدد اسرای تونل آزادی/ شرایط برای تل آویو تغییر نکرد
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 پایگاه »فلســطین الیوم« مطلبی را در خصوص فرار ۶ اســیر فلسطینی از زندان »جلبوع« 
رژیم صهیونیستی منتشر کرد. این پایگاه در مطلب خود آورده است: سؤالی که افکار عمومی 
مطرح می‌کنند این است که ۶ اسیر فلسطینی که موفق شدند از زندان »جلبوع« فرار کنند، 

چگونه توانستند خاک تونل حفر شده را از چشم زندانبانان مخفی سازند.
بر اساس این گزارش، در ادامه مطلب پایگاه فلسطین الیوم آمده است: »رأفت حمدونه« اسیر 
آزاد شــده فلسطینی و کارشناس امور اسرا معتقد است که مخفی کردن خاک تونل از چشم 
زندانبانان صهیونیست عملیات پیچیده‌ای است و قطعاً ۶ اسیر زمان زیادی را صرف کرده‌اند 

تا بتوانند این خاک را به شیوه‌ای که کسی متوجه نشود، از زندان خارج کنند.
پایگاه مذکور در ادامه عنوان کرده اســت: یکــی از احتمالاتی که »حمدونه« مطرح می‌کند 
این است که اسرا خاک تونل را از طریق کیسه‌های زباله به بیرون فرستاده باشند. این شیوه 
نیز زمان زیادی برده اســت؛ بدین ترتیب که اسرا خاک را در مقادیر کم در کیسه‌های زباله 

مخفی می‌کرده‌اند و اینگونه به بیرون انتقال می‌داده‌اند.
در ادامــه مطلب مذکور آمده اســت: »عومر بارلیو« وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی 
اعتراف کرده اســت که عملیات فرار اســرای فلســطینی بســیار دقیق و حساب شده بوده 
 اســت. او می‌گوید که احتمالًا اسرای فلسطینی از ســوی افرادی در خارج از زندان حمایت 

شده‌اند.
فلســطین الیوم همچنین افزوده است: این مســأله را می‌توانم با قطعیت بگویم که عملیات 
فرار مســتلزم آن بوده است که اسرای فلســطینی از گوشی موبایل استفاده کنند. اگر چنین 
چیزی اثبات شود، باید گفت که زندانبانان زندان جلبوع با چالش بزرگی مواجه خواهند شد.

فلسطین الیوم بررسی کرد؛

خاک تونل حفر شده در زندان جلبـوع چه شد؟
عملیات پیچیده پنهان‌سازی
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